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  مهمقد

ستايش و سپاس مخصوص خدايي است كه ما را از اهل قبلة خود و پيروان ملت 
و درود و  صخود قرار داده، و درود و سلام بر سرور همة عالميان، حضرت محمد

سلام بر همة ياران و اصحاب آن حضرت و بر كساني باد كه تا روز قيامت از آنان به 
  نمايند. نيكي پيروي مي

  اما بعد؛

جمله بزرگترين نعمتهايي كه خداوند متعال به اين امت اسلامي ارزاني داشته همانا از 
اين است كه براي آن، چيزهايي قرار داده كه جامع قلبها و عقلها و بدنهاست؛ مانند قرآن 
و سنت و كعبه. و اين امور در عقل و وجدان امت اسلام رسوخ پيدا خواهد كرد چه قوي 

بروند و چه كشانيده شوند. پس اين رسوخها در عقل باشند و چه ضعيف، چه خودشان 
و وجدان امت اسلام به وجود خواهند آمد، رسوخهايي كه عالم و عامي، مرد و زن، 

جان و  كوچك و بزرگ جذب آن خواهند شد تا اينكه روزي امت اسلامي را از امتي بي
  حركت به سوي امتي پيشوا بازگردانند. بي

  :فرمايند خداوند متعال مي

� ¨βÎ) tΑ ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ©3t6Î/ % Z. u‘$t7 ãΒ “Y‰ èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠ Ïù 

7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ … ã&s# yzyŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ# u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷kÏm 

ÏM ø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ* sù ©!$# ;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# �

  )97-96/ عمران  آل(  
اي (از حيث قدمت و حرمت كه با دست انبياء جهت پرستش و  نخستين خانه«

اي است   نيايش صحيح خداوند يگانه) براي مردم بنيانگذاري گشته است، خانه
كه در مكه قرار دارد (و كعبه نام و از لحاظ ظاهر و باطن) پربركت و نعمت است 

مانان و مكان حج آنان يعني كنگرة بزرگ سالانة گاه نماز مسل و (از آنجا كه قبله
هاي روشني است، مقام  ايشان است، ماية) هدايت جهانيان است. در آن نشانه

ابراهيم (يعني مكان نماز و عبادت او از جملة آنها است). و هر كس داخل آن 
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(حرم) شود در امان است. و حجِ اين خانه، واجب الهي است بر كساني كه 
مالي و بدني) براي رفتن بدانجا را دارند. و هر كس (حج خانة خدا را به توانائي (

جاي نياورد، يا اصلاً حج را نپذيرد، و بدين وسيله) كفر ورزد (به خود زيان 
  ».نياز است رسانده نه به خدا) چرا كه خداوند از همة جهانيان بي

ت، حقيقتي مادي است و از الحرام اس بنابراين قبله در اسلام، از آن جهت كه كعبه و بيت
باشد؛ و  اي قوي مي اي است كه براي مردم بنيانگذاري گشته، عقيده آن جهت كه نخستين خانه

% � :بنا به فرموده Z.u‘$t7 ãΒ �  پربركت است. همچنين هدايتي رباني� “Y‰èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 � و ،

ÏµŠ � :انواري روحي Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖÉi� t/ � يخي دارداي تار و ريشه: � Π$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) � و داراي ،

tΒ � :بخش است امنيتروحي  uρ … ã&s# yzyŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ#u � و حج و قصد كردن به سوي آن از ،

’ uρ!¬﴿ :بزرگترين واجبات شرعي است n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™﴾ ،

  :انع اداي مناسك حج شود، كفر ورزيده استو هر كس مانع رفتن بدانجا يا م

� tΒ uρ t�x� x. ¨βÎ* sù ©!$# ;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9   )97/ عمران  آل(  � #$

نمايم كه  لاي نصوص قرآن و سنت، چيزهايي را استنتاج و استنباط مي در زير از لابه
زد. جايگاه قبله را در عقيده و عقل و وجدان هر زن و مرد مسلماني روشن مي سا

گيري مؤمنان و يهوديان و منافقان و مشركان را در قبال تغيير قبله روشن  همچنين موضع
لاي نصوص قرآن و سنت، بدون هيچ تكلفي، ويژگيهاي امت  مي سازد. سپس از لابه

حركتي به سوي  حركت و امت پيشوا، و وسايل عملي جهت تغيير امت از بي جان و بي بي
. در پايان راهكاري عملي با استدلال به ادلة نقلي و عقلي و پيشوايي را بيان خواهم كرد

اجتهادات فقهي در خصوص تكليف امت اسلام در قبال ملت فلسطين، حاميان 
هاي  هاي كفر به مزرعه كنم؛ با اين اميد كه رودخانه مسجدالأقصي، قبلة اول ما، بيان مي
شد نمايند، تا اينكه دنيا امتي ها در آن ر ها و شكوفه خير تبديل شود كه درختان و ميوه

ميانه و الگو و نمونه براي تمام مردم، پرچمدار هر خير و نيكي براي خود و دنياي 
پيرامون خود ببيند. و اين امت از قول به سوي عمل، و از تئوري و نظري به سوي تطبيق 
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خود را و عملي كردن برود تا اينكه خداوند شاهد اين باشد كه ما نهايت تلاش و توان 
مان،  مان و حفظ آبرو و استقلال امت جهت ساختن خودمان و حمايت و پشتيباني از قبله

ايم. در آن صورت پروردگارمان، از ياري و عزت و قدرت بخشيدن به ما  به كار گرفته
  :فرمايد طور كه مي كند؛ همان دريغ نمي

� $‾Ρ Î) ç�ÝÇΖ oΨs9 $oΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô©F{$#﴾

  )51/ غافر (  
ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان «

  ».كنيم دهيم و دستگيري مي خيزند ياري مي به پا مي
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� šχθä9θà) tƒuρ 4tLtΒ uθèδ ( ö≅ è% #|¤tã βr& šχθä3tƒ $Y6ƒÌ� s%  �  ) 51/ اسراء(  
  ».زديك باشدشايد كه ن :چه زماني اين (معاد) خواهد بود؟ بگو :گويند و مي«

  صلاح سلطان

  1428رجب 



  مبحث اول:

تغيير قبله ميان تسليم مؤمنان، و اغتشاش و فتنه انگيزي يهوديان 

  و منافقان و مشركان

سلامي داراي جايگاهي عالي و والاست، قبلة اول و دوم ما در قرآن و سنت و وجدان ا
لاي نصـوص   و به همين خاطر هميشه در معرض تهديد دشمنان بوده همچنان كه در لابه

گيري جامعة مدني در قبال تغيير قبله روشن خواهد شـد.   و تحليل و بررسي آنها و موضع
  :كنيم تا آن را براي ما روشن سازد اين امر را به نصوص واگذار مي

  نگ بر سر قبله و اهل آناول ـ ج

تغيير قبله از مسجدالأقصي به مسجدالحرام، در اصل يك امر داخلي مسلمانان بوده، و 
كعبه تنها قبلة مسلمانان بود نه ديگران؛ بنابراين به غيرمسلمانان امر نشد كه نمازشان را به 

يرامون تغييـر  العملي كه جامعة مدني پ فعل و عكس سوي قبلة ما بخوانند. با اين وجود رد
كنند؛ از  بيان مي صگونه كه آيات قرآن و احاديث پيامبر قبله نشان دادند، متفاوت بود آن

  :جمله
   :فرمايد اين آيه كه مي -1

� ãΑθà) u‹y™ â!$yγx� �¡9 $# zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $tΒ öΝ ßγ9 ©9uρ tã ãΝ ÍκÉJn= ö6Ï% ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! 
ä−Î� ô³pRùQ $# Ü> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ 4 “Ï‰öκ u‰ tΒ â!$t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊇⊆⊄∪ y7Ï9≡x‹ x. uρ 

öΝ ä3≈ oΨù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 u!# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§�9$# öΝ ä3ø‹n= tæ 

# Y‰‹Îγx© 3 $tΒ uρ $oΨ ù= yèy_ s's# ö7 É)ø9 $# ÉL©9 $# |MΖä. !$pκ ö� n= tæ āωÎ) zΝ n= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßìÎ6®Ktƒ tΑθß™§�9 $# £ϑ ÏΒ 

Ü= Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É) tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ%x. ¸οu�� Î7s3s9 āωÎ) ’ n?tã tÏ% ©!$# “y‰ yδ ª! $# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª! $# 

yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 āχÎ) ©! $# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟŠÏm§‘  �  ) 143-142/ بقره(  
چه چيز ايشـان را از قبلـة خـود كـه بـر آن بودنـد        :نابخردان مردم خواهند گفت«

خاور و بـاختر (و همـة جهـات ديگـر) از آن خداسـت. هركـه را        :برگرداند؟ بگو
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روي قـرار   گمـان شـما را ملـت ميانـه     نمايد. و بي بخواهد به راه راست رهبري مي
ورزيـد، و نـه در آن تفـريط و تعطيلـي      مـي  ايم (نه در ديـن افـراط و غلـوي    داده
اي از حيـوان و   داريـد و آميـزه   شناسيد. حق روح و حق جسم را مراعـات مـي   مي

ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر (نيز) بر شما گواه باشد (تـا چنانچـه    فرشته
اي از شما راه او گيرد، و يا گروهـي از شـما از جـادة سـيرت و شـريعت او       دسته

اي را  رون رود، با آئين و كردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد). و ما قبلـه بي
اي و هـم اينـك فرمـان رو     اي (و تاكنون به سوي آن نمـاز خوانـده   كه بر آن بوده

كردن به جهت كعبه صادر شده است) قبله ننموديم مگر اينكه بدانيم چه كسـي از  
چرخـد (و بـه عقـب     اي خـود مـي  ه ـ نمايد و چه كسي بر پاشنه پيغمبر پيروي مي

ايمان از هـم روشـن و    طلبان بي قدمان بر ايمان، و فرصت گردد تا صف ثابت برمي
جدا شود). و اگر چه (تغيير قبله براي كسي كه الفت گرفته اسـت بـدان رو كنـد)    
بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون كرده باشد (بـه  

نونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سـو يـا آن سـو    احكام دين و راز قا
اطاعت فرمان خداست نه به خاطر تقدس خود جهات) و خدا ايمان شـما را (كـه   

گرداند (و اجـر و پـاداش عبـادات قبلـي      انگيزة پيروي از پيغمبر است) ضايع نمي
ربـان  گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مه دهد، چرا كه) بي شما را هدر نمي

  ».است
ــن عــازب  -2 ــراء ب ــي  �حــديثي كــه بخــاري از ب ــه او م ــت نمــوده ك ــد رواي  :گوي

خوانـد، و   المقـدس نمـاز مـي    شانزده مـاه يـا هفـده مـاه بـه طـرف بيـت        صاالله رسول«
داشت كه به سوي كعبه رو كند و نماز بخواند، پس خداوند اين  دوست مي صاالله رسول

   :آيه را نازل كرد

� ∩⊇⊆⊂∪ ô‰ s% 3“t� tΡ |= 4= s)s? y7 Îγô_uρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9   )144/ بقره (  � #$
  ».بينيم ما روگرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي«

  :رو به سوي كعبه نمود و نابخردان مردم كه يهوديان بودند، گفتند صپس پيامبر
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� $tΒ öΝßγ9 ©9 uρ tã ãΝ ÍκÉJn= ö6Ï% ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! ä−Î� ô³pRùQ $# Ü> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ 4 “Ï‰öκ u‰ tΒ 

â !$t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β  �  ) 142/ بقره(  
خاور و باختر (و  :چه چيز ايشان را از قبلة خود كه بر آن بودند برگرداند؟ بگو«... 

همة جهات ديگر) از آن خداست. هركه را بخواهد به راه راست رهبري 
  ».نمايد مي

واند سپس بعد از نماز بيرون رفت. از كنار جماعتي از نماز خ صمردي همراه پيامبر
خواندند عبور كرد، پس گفت او  المقدس نماز مي انصار هنگام نماز عصر كه به طرف بيت

به سوي كعبه رو كرد؛  صنماز خوانده و پيامبر صاالله دهد كه همراه رسول گواهي مي
  1پس آن جماعت برگشتند و به سوي كعبه رو كردند.

ام  آوري نموده كند جمع ن است كه من همة آياتي كه دربارة قبله بحث ميحقيقت اي
خواه اين آيات با لفظ قبله باشد ـ كه اين در هفت جا در قرآن آمده، شش تاي آن در 

   :فرمايد سورة بقره در خود سياق تغيير قبله و يكي هم در سورة يونس آنجا كه مي

� (#θè= yèô_$# uρ öΝà6s?θã‹ ç/ \'s# ö6Ï%  �  ) 87/ يونس(  
  ».هايتان را قبله قرار دهيد و خانه«... 
» الحرام بيت«ي كه منظور از آن »بيت«يا » الحرام بيت«يا » مسجدالحرام«و خواه با لفظ 

  :است، باشد مانند اين آيه

� (#ρß‰ ç6÷èu‹ ù= sù ¡> u‘ # x‹≈ yδ ÏM ø� t7ø9   )3/ قريش (  �  #$
  ».بپرستندپس بايد پروردگار اين خانة (خدا، كعبه) را «

گيري همة مشركان به طور عموم و  دارند كه موضع اين مقدار زياد از نصوصي كه بيان مي
هاي  يهوديان به ويژه و مزدوران آنها از منافقان اين است كه آنان قضية قبله را از پايه

دانند خواه اين قبله، قبلة اول و موقت يعني  جنگ عليه اسلام و مسلمانان مي
  باشد.» مسجدالحرام«باشد و خواه قبلة دوم و هميشگي يعني » الأقصي مسجد«

                                           
 ».التوجه نحو القبلة حيث كان«صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب  -1
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گيري مشركان و يهوديان و منافقان  هايي از اين نصوصي كه راجع به موضع اينك نمونه
  :شوند نمايد، آورده مي كند و از آن تعبير مي بحث مي

  :آية -1

� z≈ ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó�r& ÍνÏ‰ ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# ’n< Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# 

$|Áø% F{$# “Ï% ©!$# $oΨ ø. t�≈t/ …çµs9 öθym … çµtƒÎ� ã∴Ï9 ôÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$# ∩⊇∪ 

$oΨ ÷� s?#u uρ y›θãΒ |=≈tG Å3ø9 $# çµ≈ oΨ ù= yèy_uρ “W‰èδ ûÍ_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) āωr& (#ρä‹ Ï‚−G s? ÏΒ ’ ÎΤρßŠ 

Wξ‹ Å2uρ  �  ) 2-1/ اسراء(  
تسبيح و تقديس خدايي را سزاست كه بندة خود (محمد پسر عبداالله) را در شبي «

المقدس) برد، آنجا كه دور و بر آن  از مسجدالحرام (مكه) به مسجدالأقصي (بيت
ايم. تا (در اين كوچ يك شبة زميني  را پربركت (از اقوات مادي و معنوي) ساخته

(عظمت و قدرت خداوندي) خود را بدو بنمايانيم  هاي و آسماني) برخي از نشانه
(و با نشان دادن فراخي گسترة جهان و بخشي از شگفتيهاي آن، او را از بند دردها 
و رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزة حق و باطل 

نهان و نه گمان خداوند بس شنوا و بيناست. (نه سخني از او پ روانه گردانيم). بي
ماند). ما به او كتاب (تورات) داديم و آن را رهنمود  كاري از او نهان مي

اسرائيل كرديم (تا در پرتو آن از تاريكي جهل و كفر به سوي نور علم و ايمان  بني
گاه و پشتيبان خود  راهياب شوند. و بديشان دستور داديم) اينكه غير ما را تكيه

  ».ا مسپاريد).مسازيد (و امور خويش جز به م
  :آية -2

� ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x� x. tβρ‘‰ ÝÁtƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $#uρ ÏΘ# t� ysø9 $# “Ï% ©!$# 

çµ≈ uΖ ù= yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ¹ !# uθy™ ß# Å3≈ yèø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 4 tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµø% É‹ œΡ 

ôÏΒ A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& �  ) 25/ حج(  
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اسلام است)   ورزند و (مردمان را) از راه خدا (كه دين گمان كساني كه كفر مي بي«
دارند (كه مكه است و ما) آن را  و (مؤمنان را) از (ورود به) مسجدالحرام باز مي

كنند و يا از نقاط ديگر  براي همة مردمان، اعم از كساني كه در آنجا زندگي مي
ايم،  من و امان و محل مراسم حج) نمودهشوند، يكسان (حرم ا بدان وارد مي

شوند و) در آن  همچنين كساني كه با توسل به ظلم و از حد اعتدال خارج مي
  ».چشانيم گردند، عذاب دردناكي بديشان مي سرزمين مرتكب خلاف مي

  :آية -3

� y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ×��Î6x. ( <‰ |¹uρ tã È≅‹ Î6y™ 

«! $# 7�ø� à2uρ ÏµÎ/ Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t� y⇔ø9 $# ßl# t� ÷zÎ)uρ Ï&Î# ÷δ r& çµ÷Ψ ÏΒ ç� t9 ø. r& y‰ΨÏã «! $# 4 
èπuΖ ÷G Ï� ø9$# uρ ç� t9 ò2r& zÏΒ È≅ ÷Fs)ø9 $# 3 Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝä3tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ 4®Lym öΝ ä.ρ–Šã� tƒ tã 

öΝ à6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™$# 4 tΒ uρ ÷ŠÏ‰s? ö� tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tã ÏµÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθèδ uρ Ö� Ïù% Ÿ2 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ôM sÜÎ7 ym óΟ ßγè=≈ yϑ ôã r& ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt�ÅzFψ $# uρ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz  �  ) 217/ بقره(  
جنگ در آن (گناهي) بزرگ  :پرسند، بگو از تو دربارة جنگ كردن در ماه حرام مي«

است. ولي جلوگيري از راه خدا (كه اسلام است) و بازداشتن مردم از 
مسجدالحرام و اخراج ساكنانش از آن و كفر ورزيدن نسبت به خدا، در پيشگاه 

ها در دلهاي  از دين (با ايجاد شبهه خداوند مهمتر از آن است، و برگرداندن مردم
مسلمانان و شكنجة ايشان و غيره) بدتر از كشتن است. (مشركان) پيوسته با شما 
خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند، ولي كسي كه از شما از 
آئين خود برگردد و در حال كفر بميرد، چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت 

  ».مانند باشند و در آن جاويدان مي رود، و ايشان ياران آتش (دوزخ) مي بر باد مي
  :آية -4
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� $tΒ uρ óΟ ßγs9 āωr& ãΝåκ u5Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝ èδuρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Çtã Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# $tΒ uρ 

(# þθçΡ%Ÿ2 ÿ…çνu !$uŠÏ9 ÷ρr& 4 ÷βÎ) ÿ… çνäτ !$u‹ Ï9÷ρr& āωÎ) tβθà) −G ßϑ ø9 $# £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊆∪ 

$tΒ uρ tβ% x. öΝåκ èEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏM ø� t7ø9 $# āωÎ) [ !% x6ãΒ ZπtƒÏ‰ óÁs? uρ 4 (#θè%ρä‹ sù z>#x‹ yèø9 $# $yϑ Î/ 

óΟ çFΖ ä. šχρã� à�õ3s? ∩⊂∈∪ ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. tβθà) Ï�Ζ ãƒ óΟ ßγs9≡uθøΒ r& (#ρ‘‰ÝÁu‹ Ï9 tã 

È≅‹Î6y™ «!$# 4 $yγ tΡθà) Ï�ΖãŠ|¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟ Îγø‹ n= tæ Zοt�ó¡ym §Ν èO šχθç7 n= øóãƒ 3 zƒÏ% ©!$# uρ 

(# ÿρã� x�x. 4’ n< Î) zΟ ¨Ψ yγy_ šχρç� |³øtä† ∩⊂∉∪ u”�Ïϑ u‹ Ï9 ª! $# y]ŠÎ6y‚ø9 $# zÏΒ É= Íh‹©Ü9$# Ÿ≅ yèøgs† uρ 

y]ŠÎ6y‚ø9 $# …çµŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ … çµyϑ à2÷� z� sù $YèŠÏΗ sd … ã&s# yèôfuŠsù ’Îû tΛ ©yγy_ 4 š�Í× ‾≈ s9'ρé& 

ãΝ èδ šχρç� Å£≈ y‚ø9 $# ∩⊂∠∪ ≅ è% zƒÏ% ©# Ïj9 (# ÿρã� x�Ÿ2 βÎ) (#θßγtG⊥ tƒ ö� x� øóãƒ Ο ßγs9 $̈Β ô‰ s% y# n= y™ 

βÎ) uρ (#ρßŠθãètƒ ô‰s) sù ôM ŸÒtΒ àM ¨Ψß™ šÏ9 ¨ρF{$# ∩⊂∇∪ öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4®Lym Ÿω šχθä3s? 

×πuΖ ÷G Ïù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# … ã&—# à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (#öθyγtGΡ $# �χ Î* sù ©! $# $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ 

×��ÅÁt/ �  ) 39-34/ انفال(  
چرا خداوند آنان را عذاب ندهد در حالي كه ايشان (مسلمانان را) از «

باشند، بلكه تنها  دارند؟ آنان هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمي مسجدالحرام باز مي
كساني حق اين سرپرستي را دارند كه پرهيزگار باشند، وليكن غالب آنان (از اين 

كشيدن و   ايشان در كنار مسجدالحرام جز سوت خبرند. دعا و تضرع واقعيت) بي
باشد. پس (اي كافران، مزة مرگ در ميدان نبرد بدر و اسارت در آن  كف زدن نمي

ايد.كافران اموال خود را خرج  ورزيده و) عذاب را بچشيد به سبب كفري كه مي
شان را خرج اموالكنند تا (مردمان را) از راه خدا (و ايمان به االله) بازدارند. آنان  مي

 نيزخواهند كرد، اما بعدآً ماية حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شكست 
گردند و در آن گرد  گمان كافران همگي به سوي دوزخ رانده مي خواهند خورد. بي

آن است) تا  دليلشوند. (اين شكست در دنيا و عذاب در آخرت همه به  آورده مي
رخي از ناپاكان را بر برخي ديگر بيفزايد و خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد و ب
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جملگي ايشان را روي هم انباشته كند و آنگاه به دوزخشان بيندازد. آنان (در دنيا و 
(درگاه توبه هميشه باز است و) اگر  :آخرت) زيانكارند. (اي پيغمبر!) به كافران بگو

و اگر هم (به شود،  (از كفر و عناد) دست بردارند، گذشتة اعمالشان بخشوده مي
كفر و ضلال خود) برگردند (و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا دربارة 

گردد. يعني  پيشينيان از مدنظر گذشته است (و همان قانون هم دربارة آنان اجرا مي
شوند.) و با  سزاي مشركان و معاندان و مكذبان نابودي است و ايشان نيز نابود مي

اي باقي نماند (و نيروئي نداشته باشند كه با آن بتوانند شما  نهآنان پيكار كنيد تا فت
را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (و مؤمنان جز از خدا 
نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست كنند). پس اگر (از روش نادرست 

برداريد، چرا كه) خدا خود) دست برداشتند (و اسلام را پذيرفتند، دست از آنان 
  ».دهد) دهند (و كيفرشان مي بيند چيزهايي را كه انجام مي مي

  :آية -5

� $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) šχθä. Î�ô³ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/t� ø) tƒ y‰Éfó¡yϑ ø9 $# 

tΠ# t� ysø9 $# y‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏΒ$tã # x‹≈ yδ 4 ÷βÎ) uρ óΟ çFø� Åz \'s# øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝ ä3‹ÏΖ øóãƒ ª!$# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 

βÎ) u !$x© 4 āχ Î) ©! $# íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪ (#θè= ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ 

Ÿωuρ ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿωuρ tβθãΒ Ìh� ptä† $tΒ tΠ§� ym ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ 

Èd,ysø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9$# 4®Lym (#θäÜ ÷èãƒ sπtƒ÷“ Éfø9 $# tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ 

šχρã� Éó≈   )29-28/ توبه (  � ¹|
گمان مشركان (به سبب كفر و شركشان، از  ايد، بي اي كساني كه ايمان آورده«

لحاظ عقيده) پليدند، لذا نبايد پس از امسال (كه سال نهم هجري است) به 
ترسيد،  مسجدالحرام وارد شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر مي

ل و رحمت خود (از خلق و از مشركان) (نترسيد كه) خداوند شما را به فض
گرداند، چرا كه خدا آگاه (از كار شما است و براي گرداندن آن) داراي  نياز مي بي
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كمال عنايت و حكمت است. با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز 
جزا (چنانكه شايد و بايد)ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا (در قرآن) و 

دانند، و نه آئين حق را  اند حرام مي اش (در سنتّ خود) تحريم كرده فرستاده
نهند، و يا اينكه)  پذيرند، پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه (اسلام را گردن مي مي

پردازند (كه يك نوع ماليات سرانه است و  خاضعانه به اندازة توانائي، جزيه را مي
ز شركت در جهاد، و تأمين امنيت جان و از اقليتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن ا

  ».شود) مال آنان گرفته مي
  :آية -6

� ÷Λ äù= yèy_r& sπtƒ$s) Å™ Ædl!$ptø: $# nοu‘$yϑ Ïã uρ Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ptø: $# ôyϑ x. ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 

Ì� ÅzFψ$# y‰ yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 4 Ÿω tβ… âθtFó¡tƒ y‰Ζ Ïã «! $# 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# 

tÏΗ Í>≈ ©à9$#  �  ) 19/ توبه(  
آيا (رتبة سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعمير كردن مسجد الحرام را همسان «

شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه  (مقام آن) كسي مي
ان خدا جهاد كرده است (و به جان و مال كوشيده است؟ هرگز منزلت آنان يكس

باشند، و خداوند مردماني را كه (به خويشتن به  نيست و) در نزد خدا برابر نمي
كنند (به راه  وسيلة كفر ورزيدن،و به ديگران به وسيلة اذيت و آزار آنان) ستم مي

  ».سازد خير و صلاح دنيوي و نعمت و سعادت اخروي) رهنمود نمي
بن مطعم و او نيز از أم المؤمنين حديثي كه بخاري با سند خود از نافع بن جبير  -7


	 ��� ����� :عايشه ـ رضي االله عنها ـ روايت كرده كه عايشه گويد ���� ��
 ���� :
���� ������ � ����� ��  ,"�#
 $% &
'�(� 
�)�* 
+,- ,.(/0�
: �1�: ���� �� 	
! 

��� ,�34% 5�� $% � �3�
��6 �3�- � ����� � ����� ��  ��*: ��   ����� � �����
جنگد، پس ناگهان  لشكري با كعبه مي :فرمودند صاالله رسول« :1<=� �)/>�; :91 (��7�8

                                           
 كتاب البيوع : باب ما ذكر في الأسواق.صحيح البخاري،  -1
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روند.  شوند و اول و آخرشان در زمين فرو مي همة افراد آن لشكر روي زمين هلاك مي
روند در حالي  خدا، چگونه اول و آخرشان در زمين فرو مي گفتم اي رسول :عايشه گفت

اول و آخرشان در  :فراد خوبي دارند و كساني هستند كه از آنان نيستند؟ فرمودكه آنان ا
  ».شوند روند، سپس برحسب نيتشان برانگيخته مي زمين فرو مي

كنند كه مقدسات مسلمانان هميشه در  نصوص بسيار ديگري وجود دارند كه بيان مي
سلمانان وجود دارد و كنند كه تكليفي واجب بر م معرض تهديد مشركان بوده و بيان مي

آن اينكه هميشه به عنوان جزئي از امت پيشوا و الگو آمادگي حمايت از مقدسات خويش 
شوند كه آن وقت به مسجدالأقصي  جان مي حركت و بي را داشته باشند و گرنه امتي بي

شود و دشمنان ويراني مسجدالحرام را در نقشة آيندة خود قرار خواهد داد،  اهانت مي
آن زمان كه به قصد اشتغال و حمله به مصر رسيد » لورد كرومر انگليسي«ونه كه گ همان
، سپس امت اسلامي »ام تا سه چيز را ويران كنم: قرآن، كعبه و دانشگاه الأزهر آمده« :گفت

  كند. از مقدسات خود دفاع نمي
سلمانان دارند كه مقدسات ما م نمايد، بيان مي اين نصوص كه واقعيت نيز آن را تأييد مي

نياز هميشگي به حمايت و حفاظت و پاسداري از جانب مؤمنان دارد، زيرا كافران و 
فاسقان و جنايتكاران دوست ندارند كه ببينند مسلمانان يك قبله دارند، و جواناني دارند 

آورند، و زناني باحجاب دارند كه اين حجاب تعبيري از پاكي  كه حج و عمره را به جا مي
اند؛ به همين خاطر  عفت و سربلندي است و اينها در سرزمين اسلام پراكنده و پاكدامني و

  :كنيم واقعيتهاي زير را در اين نصوص ملاحظه مي
اسرائيل در  اي قوي به ايجاد فساد و فتنة بني پس از سخن دربارة اسراء و معراج، اشاره -1

  سر و كار داريم.زمين در دو جا وجود دارد و اين واقعيتي است كه امروزه با آن 
گيري مشركان  اند كه موضع قبل از سخن دربارة مناسك حج در سورة حج، آياتي آمده -2

دارند، و پس از ذكر مناسك حج، اولين آيه در  راجع به بازداشتن از راه خدا را بيان مي
خصوص اجازة پيكار آمده، و اين اولين آيه در كل قرآن است كه پاسخ به تجاوز را مباح 

  فرمايد: ده، آنجا كه مينمو
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� āχ Î) ©! $# ßìÏù≡y‰ ãƒ Çtã tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5β# §θyz A‘θà� x. ∩⊂∇∪ 

tβÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#θßϑ Î= àß 4 ¨βÎ) uρ ©! $# 4’ n?tã óΟ Ïδ Î�óÇ tΡ í�ƒÏ‰ s)s9  �) حج /
38-39(  

گرداند). چرا  ان (و به سبب ايمانشان پيروزشان ميكند از مؤمن خداوند دفاع مي«
دارد (و دوستان مؤمن خود  كه مسلّماً خداوند خيانت پيشگان كافر را دوست نمي

سازد). اجازة (دفاع از خود) به كساني داده  را در دست خيانتكاران ملحد رها نمي
است (و  گردد، چرا كه به ايشان ستم شده شود كه به آنان جنگ (تحميل) مي مي

اند و خون دل  آنان مدتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شكيبائي ورزيده
  ».اند) و خداوند تواناست بر اينكه ايشان را پيروز كند خورده

يابد؛ آنجا كه خداوند متعال  و سورة حج با اعلام آمادگي براي جهاد در راه خدا خاتمه مي
   :فرمايد مي

� (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝä38 u;tFô_$# �  ) 78/ حج(  
و در راه خدا جهاد و تلاش كنيد آن گونه كه شايستة جهاد و تلاش در راه «

اوست (تا در ميدان جهاد اصغر كه نبرد با دشمنان دين است، و در پهنةجهاد اكبر 
راي ياري كه مبارزه با نفس اماره است، پيروز گرديد). خدا شما را (از ميان مردم ب
  ».دين خود) برگزيده است (و به شما شخصيت و عظمت بخشيده است)

ترين امور در هر  شايد ارتباط ميان اداي مناسك حج و آمادگي براي جهاد، از واضح -3
باشد و هر كس بدانها » 196تا  189«هاي قرآن به ويژه سورة بقره در آيات  يك از سوره

، و همچنين 190و  189ي ماه و حج و پيكار در آيات مراجعه نمايد، ارتباط ميان هلالها
 196و  195جنگ و پيكار در مسجدالحرام زماني كه دشمنان به ما حمله كنند در آيات 

  يابد. پس از آية مي

� |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9$#  �  ) 216/ بقره(  
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كار هست يا كند كه آيا در آن پي آيات بعدي راجع به ماه حرام و مسجدالحرام بحث مي
انگيزيهايي عليه امت  دارد كه كفر و شركها و فتنه نه؟ قرآن به صورت آشكار تصريح مي

اسلامي وجود دارند كه بزرگتر از قتل هستند، و نبرد و پيكار دشمنان عليه ما هميشگي 
شود تا اينكه از دين و اخلاق و ارزشهايمان برگرديم، آنجا كه  گاه منقطع نمي است و هيچ

  :مايدفر مي

� Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ 4®Lym öΝ ä.ρ–Šã� tƒ tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™$# �    

  )217/ بقره (  
مشركان) پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان «(

  ».برگردانند
لحرام به اغلب آيات قرآن دربارة اعمال مشركان در خصوص بازداشتن از مسجدا -4

صورت فعل ماضي نيامده بلكه به صورت فعل مضارع آمده و اين اشاره است به استمرار 
كردن مسلمانان از آن به  تلاشها و كوششها در راستاي بازداشتن از مسجدالحرام و منصرف

شود، و اين  انگيزيهايي كه به تدريج شامل حال مردان و زنان و جوانان مي وسيلة فتنه
دارند؛  ا شديدتر و بزرگتر از قتل است همان گونه كه آيات به تصريح بيان ميانگيزيه فتنه

  :اما من دوست دارم كه برخي از اين نصوص واضح را بياورم
  :الف ـ آية

� $tΒ uρ óΟ ßγs9 āωr& ãΝ åκu5Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝèδ uρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Çtã Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# �    

  )34/ انفال (  
ا عذاب ندهد، در حالي كه ايشان (مسلمانان را) از چرا خداوند آنان ر«

  ».دارند؟... مسجدالحرام بازمي
  :ب ـ فرمودة خداوند متعال در سياق سخن از ماه حرام و مسجدالحرام

� Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ 4®Lym öΝ ä.ρ–Šã� tƒ tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™$# �    

  )217/ بقره (  
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سـته بـا شـما خواهنـد جنگيـد تـا اگـر بتواننـد شـما را از آئينتـان           مشركان) پيو«(
  ».برگردانند

دستور به منع مشركان از نزديكي به مسجدالحرام و دستور بـه پيكـار بـا كسـاني كـه       -5
  خواهند با دهانهاي خود نور خداوندي را خاموش گردانند همراه هم آمده است. مي
تعميركردن و آباد كردن مسجدالحرام اسـت  دارد كه كسي كه مشغول  قرآن تصريح مي -6

شـود،   اما آمادگي براي حمايت آن را ندارد با كسي كه مانع از تجاوز به مسجدالحرام مـي 
همسان و برابر نيستند. و شايد اين نصوص پشت سر شعر زيباي عبداالله بن مبارك باشـد  

د و مراسم حـج را  گيرن نمايد كه فقط از جنبة صلح عبادت را مي كه كساني را سرزنش مي
   :گويد آورند و كاري به جنبة جهادي ندارند؛ آنجا كه مي به جاي مي

��� ?@/1A BCD�(/�
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 F'��: �� 
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دانستي  نگريستي، مي روي اگر به ما مي اي كسي كه به حرم مكه و مدينه براي عبادت مي«
  ».اي كه تو عبادت را به بازيچه گرفته

هركس رخسارش با اشـكهايش رنگـين شـود، پـس بايـد دانسـت كـه گلوهـاي مـا بـا           «
  ».شود خونهايمان رنگين مي

گر اسبش در امر باطلي خسته شود، بايـد دانسـت كـه اسـبهاي مـا بامـدادان خسـته        يا ا«
  ».شود مي
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گردوغبار سم چارپايـان و غبـار    :بوي خوش براي خودتان، ما بوي خوش خود را داريم«
  ».پاك

  »به ما رسيده، فرمودة صحيح و راستي كه دروغ نيست صفرمودة پيامبرمان«
ور است، همسـان و برابـر    خص با دود آتشي كه شعلهكه غبار مردان خدا در بيني يك ش«

  ».نيست
انسان شـهيد، نمـرده اسـت. ايـن سـخن،       :گويد اين كتاب خداست كه ميان ما سخن مي«

  ».حقيقت است و دروغ نيست

#�"� :حديث -7 $j% &
'j�(� 
�)�j* 
+k 9jPl .j(/0�
 ��
و احاديـث دجـال و    <���� 

دهند  ه و بازداشتن وي از آن، همگي نشان ميشدن به مكه و مدين تلاشهايش جهت داخل
كه مبارزة سختي بر ضد قبله و اهل آن، و بـر ضـد هـر چيـزي كـه ايـن امـت را جمـع         

سازد، وجود دارد. و اين يك مسألة اعتقادي است كـه   گرداند و صفهايشان را يكي مي مي
  شود. موجب تحرك عملي جهت حمايت از مقدساتمان مي

باشـد،   گيري غير مسلمانان در قبال قبله واهل قبله مي از موضع آنچه ذكر شد تصوري عام
گيري خاص يهوديان و منافقان و مشـركان در قبـال تغييـر قبلـه را بيـان       و در زير موضع

  كنم. مي

گيري يهوديان و منافقان و مشركان در قبال تغيير  دوم ـ سياق آيات و موضع

  قبله

باشـد، ايـن    ها مي لي خاص متمايز از ديگر سورهآيات تغيير قبله در سورة بقره كه به شك
  :واقعيتها را در بردارد

براي اولين بار قضية نفاق در آيات قرآن در سورة بقره مطرح شد. خداوند در ابتـداي   -1
كنـد، امـا    سورة بقره، صفات مؤمنان را در پنج آيه، و صفات كافران را در دو آيه بيان مـي 

هاي زيادي كه  تكرار، نفاق را در سوره آورد. و قرآن به  ه ميصفات منافقان را در سيزده آي
نمايد. و در يك سورة كامـل   بيشتر در سورة توبه ظاهر شده، ننگين و خوار و محكوم مي
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سازد. اينان در جوامع ما  دروغ و نفاقشان را برملا مي» منافقون«درباره منافقان يعني سورة 
مـان و   شوند و نام سرزمينهاي اسلامي مي در شكل شخصيتهاي عمومي و خصوصي ظاهر

هـا و   گوينـد امـا عقلهـا و انديشـه     نهند و با زبان ما سـخن مـي   جنسيت آن را بر خود مي
جنگنـد. و آنـان از ديگـر     خدا و مؤمنان مـي  دلهايشان با دشمنان خداست. با خدا و رسول

امت اسـلامي   ترند، زيرا اينان شكاف و آجري خام در ساختمان و جسد دشمنان خطرناك
  نمايند. يهوديان راجع به تغيير قبله را تكرار مي  هستند. اينان سخن

اسـرائيل بـه ايـن نـام،      سورة بقره به دليل داستان جـدال و بهانـه و قتـل و بهتـان بنـي     -2
سـازد كـه    نامگذاري شده، سپس در اين سـوره، داسـتانها و صـفاتي آمـده و روشـن مـي      

تر با خدا و پيامبران خدا سر دشمني دارنـد، و از فرشـتگان   اسرائيل از همة انسانها بيش بني
رسانند، و بر ماديات و تعلقات  كنند، و نيكان را به قتل مي آيد، و عهدشكني مي بدشان مي

كنند، و به حقوق ديگـران تجـاوز    ورزند، و به خويشتن ظلم مي دنيوي حرص و طمع مي
ز اوامر و دستورات پيامبرانشان سـرپيچي  ورزند، و ا نمايند، و به پروردگارشان كفر مي مي
  اند. اند، از پيامبرانشان افرادي را به قتل رسانده نمايند، و تا آنجا كه توانسته مي

» عيون الأثـر فـي المغـازي و السـير    «گيري در قبال تغيير قبله، صاحب  اما راجع به موضع
  :تند ازگيريهاي متعددي در اين خصوص وجود دارند كه عبار آورده كه موضع

  چه چيز مسلمانان را از قبلة خود كه بر آن بودند، برگرداند؟ :) منافقان گفتند1(
خواهـد كـه    به سرزمين پدرش اشتياق پيدا كرده، و او مـي  صمحمد :) يهوديان گفتند2(

كـرديم كـه    مانـد، اميـد پيـدا مـي     قومش را راضي و خوشنود گرداند، و اگر بر قبلة ما مي
  است كه منتظر آمدنش هستيم.همان پيامبري  صمحمد

در دينش دچار سردرگمي شده، رو به قبلة شما نمود  صمحمد :) مشركان مكه گفتند3(
  تريد، و احتمال دارد كه به دين شما درآيد. و دانست كه شما از او هدايت يافته

المقـدس خوانـديم    پس تكليـف نمـازي كـه بـه سـوي بيـت       :) برخي از مؤمنان گفتند4(
خواندند،  المقدس نماز مي اند در حالي كه به سوي بيت برادراني كه مردهچيست؟ تكليف 

  چيست؟
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دهد كـه فرمـانبرداري و    گيري مؤمنان همراه با رواياتي كه قبلاً آوردم، نشان مي اين موضع
تسليم از جانب مؤمنان وجود داشته فقط برخي از آنان راجع به نمازشان قبل از تغيير قبله 

اما همة آنان در قبال تغيير قبلـه راضـي    :ودند و اين سؤال، وارد استاز همديگر سؤال نم
بودند و اين دستور الهي را شنيدند و از آن اطاعت نمودند و مثل عالي شدند تا جايي كـه  

الحرام روي برگردانند كه همگـي در ركـوع بودنـد. بنـا بـه آنچـه در        زماني به سوي بيت
ر قبله، مسلمانان در نماز عصر در مسـجدي بودنـد   روايت براء بن عازب آمده هنگام تغيي

نام دارد، و بنا به روايت انس آنان در نماز صبح در مسجد قبا بودند. » قبلتين«اكنون  كه هم
گيـري مؤمنـان در قبـال     دارند كه موضـع  و روايات ديگري همگي اين حقيقت را بيان مي

  ه است.گيري قوي و محكم و موردپسندي بود تغيير قبله، يك موضع
گيري غيرمسلمانان، بايد گفـت كـه همـة آنـان آشـوبگري و اغتشـاش        اما راجع به موضع

  شديدي به صورت زير اتخاذ كردند:
اي كـه   ) بزرگترين گروهي كه قرآن در ابتدا آورده (يعني سفهاء) يهوديان بودند به گونه1(

خنان بـد و بيـراه   خواند، س ـ المقدس نماز مي زماني كه به طرف بيت صاالله آنان به رسول
كند دليل بر اين است كه دين و  اينكه محمد از قبلة ما پيروي مي :گفتند گفتند، آنان مي مي

تر است و دين جديد او نادرست است. و هنگامي كـه قبلـه تغييـر يافـت،      آئين ما صحيح
د) (يعني اينكه سخني بگويد و بعداً از آن پشيمان شـو » بداء« :دربارة خداوند متعال گفتند

به  صگويند بسيار والاتر است. و گفتند محمد براي خدا جايز است. خداوند از آنچه مي
گفتند، زيرا حيلة  شان اشتياق پيدا كرده است. و به او بد و بيراه مي دين پدران خود و كعبه

اولشان با تغيير قبله از بين رفت پس به ناچار بايد به فكر ساختة جديدي باشند. و اين از 
عجيب نيست، چون اين از جمله چيزهايي است كه يهوديان با همة پيامبران و بلكـه  آنان 

اند، بدانگاه كه به آنان دسـتور داد تـا تـرنجبين و بلـدرچين      با خداوند متعال به كار گرفته
پروردگارا، از خطاهاي ما در گذر، در نتيجـه آن را بـه گنـدم تغييـر      :گفتند بخورند، و مي

  :د متعال فرموددادند، آنگاه خداون
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سپس ستمگران (از فرمان خدايشان سرپيچي كردنـد) و گفتـاري را كـه بـه آنـان      «

گفته بوديم، دگرگون كردند. پس در برابر سرپيچي و تمردشان، از آسمان بر آنـان  
  ».عذابي نازل كرديم

شان در قبال رسـالت اسـلامي    گيري ارزش است و موضع اين موضوع ساختگي، از نوع بي
گرداند. اين امر از دو حديث زير به خـوبي آشـكار    در ابتداي رسيدن به مدينه روشن مي

  :شود مي
مـن دوسـت   « :ديث صفيه بنت حيـي بـن أخطـب ـ رضـي االله عنهـا ـ كـه گويـد         ح -1

ترين فرزند پدرم در نزد او و در نزد عمويم، ابوياسر بودم، هرگاه همـراه آن دو بـا    داشتني
پـس هنگـامي كـه     :داشـتند. صـفيه گويـد    بودم، فقط مـرا برمـي   فرزند ديگري از آنان مي

أخطب و عمويم ابوياسر بن أخطـب بامـدادان   به مدينه آمد، پدرم حيي بن  صاالله رسول
و آن دو برنگشتند تـا زمـاني كـه     :در حال سپيده دم به سوي او روانه شدند. صفيه گويد

حال و افتـاده آمدنـد و    پس آن دو خسته و كوفته و بي :آفتاب غروب كرد. در ادامه گفت
شتافتم، سوگند بـه خـدا   روئي نزد آنان  با حالت گشاده :رفتند. صفيه گويد به آرامي راه مي

از  :به هيچ يك از آن دو ننگريستم در حالي كه آن دو غمگين و ناراحت بودند. وي گفت
است؟  صآيا او همان محمد :گفت عمويم ابوياسر شنيدم كه به پدرم حيي بن أخطب مي

در  :بلـه. گفـت   :شناسي؟ گفت آيا وي را خوب مي :آري، به خدا قسم. گفت :پدرم گفت
به خدا قسم، دشمني با او تا زمـاني كـه    :ت به وي چه احساسي داري؟ گفتدرونت نسب

  1».ام زده
عبـداالله بـن   « :روايت كرده كه وي گويـد  �حديثي كه بخاري با سند خويش از انس -2

مـن   :آمـد و گفـت   صدر مدينه رسيد، پس نزد پيامبر صاالله سلام به محل ورود رسول
اولين نشانه  :داند تنها پيامبر خدا جواب آنها را ميكنم كه  راجع به سه چيز از تو سؤال مي

                                           
 .3السيرة النبوية، جلد  -1
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خورند چيسـت؟ و فرزنـد چـه     هاي قيامت چيست؟ اولين طعامي كه بهشتيان مي از نشانه
اكنون  هم :فرمود صاالله هايش است؟ رسول وقت شبيه پدرش است و چه وقت شبيه دائي

ميـان فرشـتگان،    جبرئيـل در :جبرئيل جواب اين سؤالات را به من گفـت، عبـداالله گفـت   
هاي قيامت آتـش اسـت كـه     اولين نشانه از نشانه :فرمود صاالله دشمن يهود است. رسول

خورنـد، جگـر    گرداند. اولين طعامي كه بهشـتيان مـي   مردم را از مشرق تا مغرب جمع مي
هايش بايد گفت كه هرگاه مـرد   زياد ماهي است، و راجع به شباهت فرزند به پدر يا دائي

كي نمايد، اگر آب مرد بر آب زن پيشي گيـرد، آن وقـت فرزنـد شـبيه پـدرش      با زن نزدي
است و اگر آب زن بر آب مرد پيشي گيرد، آن وقت فرزند شبيه مادرش است. عبداالله بن 

،  صخـدا  اي رسول :دهم كه تو فرستادة خدا هستي. سپس گفت گواهي مي :سلام گفت
ام قبل از اينكـه از آنـان سـؤال     م آوردهيهوديان مردمي دروغگو هستند اگر بدانند كه اسلا

دهند. پس يهوديان آمدند و عبداالله داخل خانه شد،  كني، نزد تو دروغ را به من نسبت مي
دانـاترين مـا و    :عبداالله بن سلام كدام يك از شماست؟ گفتنـد  :فرمود صاالله آنگاه رسول

نظر شما چيسـت   :فرمود صالله پسر داناترين ما و بهترين ما و پسر بهترين ما. پس رسول
خداوند وي را از آن پناه دهد! پس عبداالله نزد آنان رفت  :اگر عبداالله اسلام بياورد؟ گفتند

دهـم كـه    دهم كه هيچ معبود بر حقي نيسـت بجـز االله و گـواهي مـي     گواهي مي :و گفت
اين مرد، بدترين ما و پسر بدترين ماسـت و   :فرستادة خداست. يهوديان گفتند صمحمد

  1».جان وي افتادندبه 
انـد، در   ) منافقان كه در هر زماني وجود دارند دوستان يهود و نصارا، و دشمنان مؤمنان2(

باز سخن گفتند. و  باطل فرو رفتند و راجع به تغيير قبله به همراه يهوديان دروغگو و حيله
كردند  تكرار مي اي براي آنان نبود و فقط سخن آقايانشان از يهوديان را كاملاً اين چيز تازه

  دهند. همچنان كه منافقان جهان اسلام در عصر حاضر انجام مي
) مشركان به تار عنكبوت چنگ زدند با اين گمانشان كه محمد از دين خود برگشـته و  3(

الحرام گام اول بـراي   به دين آباء و اجدادش اشتياق پيدا نموده، و اينكه تغيير قبله به بيت

                                           
حـديث شـماره   » إذ قال ربك للملائكة إنـي جاعـل فـي الأرض خليفـة...    «صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول االله و  -1

3151. 
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شـود. اينـان    كه سرانجام به پيروي از دين و آئين ما منتهي مي برگشتن از دين خود است
اند و يك تحليل سـاده، فهـم و آگـاهي پيـامبر و صـحابه و رسـالت را آشـكار         هنوز بچه

  سازد. نمي



  :مبحث دوم

  حركت قبلة ما و ويژگيهاي امت پيشوا و امت راكد و بي

ه يكي از آراء كه نيمة شعبان زمـان  بسياري از مردم به سنتها و بدعتهاي نيمة شعبان ـ بنا ب 
اند اما نصوص قرآني كه راجع به امت ميانه و الگو بـراي مـردم    تغيير قبله است ـ مشغول 

گويد مرا به خود مشغول كرده و خواب را از من گرفته است. و با دقت به ايـن   سخن مي
رسـاند، نگـاه    ويژگيهايي كه امت اسلامي را به درجة رهبري و الگو بودن براي مردم مـي 

جـان   كردم، ولي اگر هر كس به سرعت به واقعيت كنوني در جهان معاصر بنگرد، امتي بي
خـواري از    كند و به دنبال زندگي بيند كه پشت سر دشمنش حركت مي حركت را مي و بي
دود؛ پس سخن را راجع به ويژگيهاي امـت   ها و توليدات ديگران مي هاي ساخته مانده پس

حركت مطابق واقعيـت   جان و بي مطابق نصوص قرآني، و ويژگيهاي امت بيپيشوا والگو 
  كنوني برگزيدم؛ تا مسلمانان درد را احساس نمايند و به سوي درمان آن بشتابند.

  :مطلب اول

  ويژگيهاي امت پيشوا در آيات تغيير قبله

متـي كـه   تغيير قبله در مشخص كردن ويژگيهاي امت پويا و زنده امر بسيار مهمي است؛ ا
در دومين آيات تغيير قبله به طور صريح و ويژگيهاي آن آمده اسـت، آنجـا كـه خداونـد     

   :فرمايد متعال مي
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ورزيد،  ايم (نه در دين افراط و غلوي مي روي قرار داده ملت ميانه گمان شما را بي«

شناسـيد. حـق روح و حـق جسـم را مراعـات       و نه در آن تفـريط و تعطيلـي مـي   
ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد (و بـر تفـريط    اي از حيوان و فرشته داريد و آميزه مي

افراط تاركان دنيـا و تـرك    طلب و روحانيت باخته، و بر ماديگرايانِ لذائذ جسماني
لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جادة اعتـدال مشـاهده   

اي از شما راه او گيرد، و  نمائيد) و پيغمبر (نيز) بر شما گواه باشد (تا چنانچه دسته
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يا گروهي از شما از جادة سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و كردار خويش 
  ».ان حجت و گواه باشدبر ايش

گونـه ظـاهر    لاي همة نصوص قرآني به ويژه آيات مربوط به تغيير قبله، بـرايم ايـن   از لابه
  شده كه ويژگيهايي امت پيشوا و الگو به صورت زير است:

  :اول ـ امت پيشوا، امتي يكتاپرست و يكپارچه و واحد است

ست، و اين امت به خاطر اين امت پيشوا، امتي است كه ايمان دارد پروردگارش يكي ا
گردانـد. و   اي واحـد آن را جمـع مـي    انتساب مطمئن و محكم، امتي واحد است كه قبلـه 
گونه تعارض و تضادي در آن نيسـت،   مصدر اساسي براي تلقي برنامه و منهجش كه هيچ

وحي است كه به صورت قرآن و سنت تجلي پيدا كرده است و بـدين خـاطر زمـاني كـه     
المقـدس امـر فرمـود، آنـان از ايـن       مسلمانان را به رو كردن به سوي بيـت  خداوند متعال

برگردند، » كعبه«دستور الهي اطاعت كردند، و زماني كه از آنان خواست كه به قبلة دائمي 
اطاعت كردند و در حالي كه در نمازشان در حال ركوع بودند آن هم بـه صـورت بسـيار    

وحـي خداونـدي. ايـن توحيـد و يكتاپرسـتي،      نادر از تسليم محض بـه اوامـر و نـواهي    
اسلامي، امتي واحد است. مؤمنان اين  بخش اساسي امت است به همين خاطر امت وحدت

انـد بلكـه    تسليم و فرمانبرداري محض را تنها به يك اعتقاد دروني و قلبي منحصر نكـرده 
ان، در پنج وعده اي كه يك مسلم اند به گونه عمل و رفتار بيروني را هم به آن اضافه كرده

نماز و تعداد زيادي از ركعات نمازهاي فرض و سنت در هر جا از سرزمين خـدا باشـد،   
اي اسـت كـه در    كند. اين اعتقاد جازم و ممارست عملي به گونـه  االله الحرام رو مي به بيت

اي استقرار يافته كه او موحد و يكتاپرسـت اسـت و بـه     وجدان و ضمير هر مسلمان زنده
د منتسب است. و به همين خاطر در خود آيات قرآني زياد به رو كردن به سوي امتي واح

التيسـير فـي   «كعبه امر شده است. شيخ محمد مكي الناصر در كتاب خـود تحـت عنـوان    
كار زيبايي انجام داده كه تكرار امر به رو كردن به سـوي   94، ص 1، ج »أحاديث التفسير

  :ي كرده استبند مسجدالحرام را در سه مرحله تقسيم
  :) آية1(
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  ».پس رو به سوي مسجدالحرام كن«

  بيند. متوجه كسي است كه كعبه را مي
  :) آية2(

� ôÏΒ uρ ß]ø‹ ym |M ô_t� yz ÉeΑ uθsù y7 yγô_uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# �    

  )150و  149/ بقره (  
از هر مكاني كه بيرون رفتي (و به هر جا كه رسيدي، به هنگام نماز در همة نقاط «

  ».جهان) رو به سوي مسجدالحرام كن
متوجه كسي است كه از مسجدالحرام بيـرون رفتـه و پيوسـته در مكـه نيسـت و كعبـه را       

  بيند. نمي
  :) فرمودة3(

� ß]øŠymuρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝä3yδθã_ãρ …çνt� ôÜ x©  �  ) 144/ بقره(  
و (اي مؤمنان!) در هر جا كه بوديد روهاي خويشتن را (به هنگام نماز) به جانب «

  ».مسجدالحرام كنيد
  باشد. متوجه ساير مسلمانان در بقيه نقاط زمين و سرزمينهاي ديگر مي

اين امر جامع اعتقادي و تشريعي و عملي مستمر در هر جـايي از سـرزمين پهنـاور الهـي     
  است.

  :وم ـ امت پيشوا، امتي است كه صاحب پيشينة علمي استد

بار، لفـظ   129كه نصف علم است » سؤال«بار، لفظ  184» تذكر«بار، لفظ  865» علم«لفظ 
بـار در قـرآن تكـرار شـده اسـت. ايـن مقـدار زيـاد از          44» تـدبر «بار و لفـظ   49» عقل«

هاي علمي است تا اينكه امتي  ههاي الهي و نصيحتهاي نبوي راجع به اهتمام به جنب توصيه
جوان به وجود آيد كه به علم و ابداع و اختراع در هر چيز سودمندي براي پيشرفت اقدام 
نمايد. عجيب است كه در ربع اول از جزء دوم قرآن واژة علم و متعلقات آن هشت بـار،  



    

  29  حركت ويژگيهاي امت پيشوا و امت راكد و بيمبحث دوم: قبلة ما و 
  

الگـو و   معرفت دو بار و تلاوت يك بار آمده؛ و به همين خاطر هرگاه خواستيم كه امـت 
پيشوا بسازيم واجب است كه علم شرعي و عملي و تكنولـوژي و پزشـكي و هندسـي و    
ديگر علوم سودمند، اساس و پاية اصلاح جامعه باشد و ما در اين علوم پيشـقدم باشـيم،   
همچنان كه تمدن اسلامي مشعل نور براي تمام بشريت بود و سراسر كـرة زمـين از ايـن    

گويـد. ايـن از مسـلماتي اسـت كـه       دي و اخلاقي سخن ميپيشرفت در دو جنبة تمدن ما
هاي  امكان ندارد كمترين رهبري را براي بشريت داشته باشيم مگر زماني كه تمامي گنجينه

علمي كه نزد ديگران است، از آنِ خود كنيم و لباس اسلامي به تن آن كنيم، لباسي كـه در  
يـت؛ هـدف، بـا وسـيله؛ و ... ارتبـاط پيـدا       آن ماده، با روح؛ مال، با ارزشها؛ قوانين، با ترب

  كند. مي

  :سوم ـ امت پيشوا، صاحب منهج و روشي خاص در پرورش و تزكيه است

تزكيه به معناي رشد و نمو دادن است. و در يك چهارم اول قرآن كه آيات مربوط بـه  
  :فرمايد تغيير قبله در آن آمده، سخن از حضرت ابراهيم و دعايش است كه مي

� $uΖ −/ u‘ ô]yèö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝ Íκö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# 

sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ysø9   )129/ بقره (  �  #$
غمبـري از  اي پروردگار ما، در ميان آنان (كه از دودمان ما و منقاد فرمان تويند) پي«

خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فرو خوانـد و كتـاب (قـرآن) و حكمـت     
(اسرار شريعت و مقاصد آن) را بديشـان بيـاموزد و آنـان را (از شـرك و اخـلاق      

گمان تـو عزيـزي و حكيمـي (و بـر هـر چيـزي توانـا و         ناپسند) پاكيزه نمايد، بي
  ».حت و برابر حكمتي است)كني بنابر مصل پيروزي، و هر كاري را كه مي

خداوند متعال هم دعايش را اجابت نمود و به همراه آن تزكيه را ميان تلاوت و علم قرار 
  :آيه مورد تأكيد قرار داده؛ از جمله 20داد. و نصوص قرآن منهج تزكيه را در 

  :الف ـ آية

� ô‰ s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ  �  ) 10-9 /شمس(  
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گـردد كـه نفـس خويشـتن را (بـا انجـام طاعـات و         كسي رستگار و كامياب مـي «
عبادات، و ترك معاصي و منهيات) پاكيزه دارد و بپيرايد (و آن را با هويدا ساختن 

گـردد كـه نفـس     هويت انساني رشد دهد و بالا برد) و كسـي نوميـد و ناكـام مـي    
ميان كفـر و شـرك و معصـيت)     خويشتن (و فضائل و مزاياي انسانيت خود را در

  ».پنهان بدارد و بپوشاند، و (به معاصي) بيالايد
  :ب ـ آية

� ô‰ s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x.sŒuρ zΟ ó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’ ©?|Ásù �  ) 15-14/ اعلي(  
گردد كسي كه خويشـتن را (از كثافـت كفـر و معاصـي) پـاكيزه       قطعاً رستگار مي«

  ».ود را ببرد و نماز بگزارد و فروتني كنددارد. و نام پروردگار خ
  :ج ـ آية

� tΒ uρ 4’ª1 t“ s? $yϑ ‾Ρ Î* sù 4’ª1 u” tItƒ ÏµÅ¡ø� uΖÏ9 4 ’ n< Î)uρ «!$# ç��ÅÁyϑ ø9   )18/ فاطر (  �  #$
هر كس پاكي پيشه كند (و خويشتن را از كثافات معاصـي پـاكيزه دارد) پـاكي او    «

هر حـال) بازگشـت (همگـان،    برد... به  براي خودش است (و خود از آن سود مي
اعم از كافران و مؤمنان) به سوي خدا است (و سرانجام به حساب عاصي و مطيـع  

  ».خواهد رسيد)
هـاي افـراد و جوامـع بـه      و تزكيه به معناي رشد دادن استعدادها و نيروهـا و توانـائي  

هاي روحي و اخلاقـي و عقلـي و اجتمـاعي و مـادي      صورت متوازن و هماهنگ در جنبه
اي كه كل جامعه در مسير تزكيه حركت كند تـا امـروزش بهتـر از ديـروز و      ت به گونهاس

فردايش بهتر از امروزش باشد. اين همان پيشرفت حقيقي است، و ايـن صـورتهاي رايـج    
تزكيه در جنبة علمي بدون جنبة اخلاقي، يا جنبة علمي و اخلاقي بدون جنبـة جسـمي و   

  روحي نيست. هاي مادي، يا همة اينها بدون جنبه

  :چهارم ـ امت پيشوا، داراي استقلال است

  :كند، دو بار با يك لفظ اين آيه آمده است در آياتي كه راجع به تغيير قبله بحث مي
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� y7 ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $yγ s9 $tΒ ôM t6|¡x. Ν ä3s9 uρ $̈Β öΝçFö;|¡x. ( Ÿωuρ tβθè= t↔ó¡è? $£ϑ tã (#θçΡ%x. 

tβθè= uΚ ÷ètƒ  �  ) 141و  134 /بقره(  
به هر حال) آنان قومي بودند كه مردند و سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند «(

ايد از آنِ شماست، و دربارة آنچه  متعلق به خودشان است، و آنچه فرا چنگ آورده
شود (و هيچ كس مسئول اعمال ديگـري نيسـت    اند از شما پرسيده نمي كرده كه مي

  ».گيرند) و كسي را به گناه ديگري نمي
به دنبال اين استقلال عقيدتي، استقلال تشريعي آمده كه آن هم تغيير قبله است تا ايـن  

اي است كه براي  امت ميراث تمامي مقدسات داشته باشد، ولي مسجدالحرام نخستين خانه
مردم بنيانگذاري شده، و قبلة پيامبران و محل نزول وحي است و آيات متعددي پشت سر 

كنـد تـا    رورت روكردن به سوي داخل و خارج مسـجدالحرام را بيـان مـي   هم آمده كه ض
جايي كه اگر انسان در دورترين نقطة شمال يا جنوب، شرق يا غرب هم باشـد و در هـر   
جا باشيم، قبله، يكي است. و اين از جمله چيزهايي است كه شكل و ويژگي خاصـي بـه   

ازد. پس همة مسلمانان از لحاظ قلبي و س دهد و آنان را از ديگران متمايز مي مسلمانان مي
جسمي متعلق به قبله يعني كعبه هستند كه در مسجدالحرام واقع شده است. مسلمانان در 
كمترين مسائلي كه مربوط به شعائر تعبدي، انحرافات اخلاقي و يا اوهام اعتقادي است از 

نند. اين امتـي كـه   ك يهود يا نصارا، مجوس يا هندو، كمونيست يا سوسياليست پيروي نمي
تواند براي خود جايگاهي در منظومة جهاني قرار دهد، زير دسـت يـا وابسـتة دولتهـا      مي

نيست، بلكه اصل اين است كه اين امت، پرچمدار و گواه بر همة جهان باشـد و ديـنش،   
  :سازند برترين اديان در جهان باشد. آيات زير اين امر را به خوبي روشن مي

  :) آية1(

� uθèδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& … ã&s!θß™u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9 $# … çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’ n?tã ÇƒÏe$!$# 

Ï&Íj# à2 öθs9 uρ oνÌ� Ÿ2 šχθä. Î�ô³ßϑ ø9   )9و  33/ توبه و صف (  � #$
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) را همراه با هـدايت و ديـن راسـتين (بـه     صخدا است كه پيغمبر خود (محمد«
و شامل) را بر همة آئينها پيروز گرداند (و ميان مردم) روانه كرد تا اين آئين (كامل 

  ».به منصة ظهورش رساند) هرچند كه مشركان نپسندند
  :) آية2(

� öΝ çGΖä. u� ö� yz >π̈Β é& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u ã≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Νßγ©9 4 
ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ãΝèδ ç� sYò2r&uρ tβθà) Å¡≈ x� ø9   )110/ عمران  آل(  � #$

) بهترين امتـي هسـتيد كـه بـه سـود انسـانها آفريـده        صشما (اي پيروان محمد«
نمائيد و به خدا ايمـان   كنيد و نهي از منكر مي ايد (مادام كه) امر به معروف مي شده

اهل كتاب (مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني) ايمان بياورنـد،  داريد و اگر 
براي ايشان بهتر است (از باور و آئيني كه برآنند. ولي تنها عدة كمـي) از آنـان بـا    

  ».ايمانند و بيشتر ايشان فاسق (و خارج از حدود ايمان و وظائف آن) هستند
، چيزي است كـه هـر مسـلماني را در    اين استقلال در اعتقاد و تشريع و ارزشها و اخلاق

اش،  دارد كه با تمام توان در راه عزتمند كردن امتش، تقويت بنيان و پايـه  امت اسلام وامي
شدن خير و  هايش، و زياد رسوخ اخلاقش، استقرار اقتصادش، گسترش مدارس و دانشگاه

ران دراز گدائي به سـوي ديگ ـ   خيرخواهي ميان افرادش بكوشد؛ به ديگران بدهد و دست
رو و وابسـته نباشـد؛ امتـي توليدكننـده باشـد و تنهـا        نكند؛ ابتكار و اختراع كند و دنبالـه 

هـاي   كنندة غربال شدة  تمدنهاي مختلف نباشد بلكه اختراعات خوب و نـوآوري  مصرف
حجـابي و زنـا و    زياد و انواع فنون و امكانـات مختلـف داشـته باشـد؛ از برهنگـي و بـي      

باشد، و بايـد حضـوري جهـاني و تـأثيري تـاريخي در مسـلمان و        خواري به دور شراب
  غيرمسلمان داشته باشد.
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  :مطلب دوم

  حركت ويژگيهاي امت راكد و بي

  اش فاسد است: حركت، عقيده اول ـ امت راكد و بي

توانـد پيـروانش را    حركت، امتي است كه به خدائي ايمان دارد كه نمـي  جان و بي امت بي
  :فرمايد متعال مي ياري كند، خداوند

� tΒ šχ% x. ÷Ýà tƒ βr& ©9 çνu� ÝÇΖtƒ ª! $# ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt�ÅzFψ $# uρ ÷Šß‰ ôϑ u‹ù= sù A= t6|¡Î0 ’ n< Î) 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# §Ν èO ôìsÜ ø)u‹ ø9 ö� ÝàΖ uŠù= sù ö≅yδ ¨tÏδ õ‹ãƒ … çνß‰ø‹ x. $tΒ àá‹Éótƒ �    

  )15/ حج (  
دهـد و پيـروز    ت ياري نميبرد خدا پيغمبرش را در دنيا و آخر كسي كه گمان مي«

گرداند، (بداند كه خداوند به كـوري چشـم او، وي را در هـر دو سـرا پيـروز       نمي
گرداند. لذا از خشم بتركد و بميرد و هر كاري كه از دستش ساخته است انجام  مي

آويـز و   دهد؛ مثلاً) او ريسماني به سقف خانه بياويزد و سپس (خويشـتن را حلـق  
يد و (تا سر حد مرگ پيش رود و بدين هنگام بنگرد و) ببيند راه نفس را) قطع نما

نشـاند (و خودكشـي، پيـروزي را از محمـد بـاز       آيا اين كار، خشم او را فـرو مـي  
  ».گرداند؟) مي

يا به پروردگاري ايمان دارد كه تنها در آفرينش حق دارد و در فرمانروايي حقي ندارد، يـا  
و روزيهاي پروردگار براي غذا دادن كودكان  به نظرش محدودة امر خدا كم است و رزق

كنـد و در توليـدات    كند، در نتيجه توليدات بشري را با كاهش نسـل كـم مـي    كفايت نمي
كند،  خود با اعتقاد به كمبود منابع و يا سيطرة انسان سركش غربي تجديدنظر مي  اقتصادي

  ا قبول كنيم.اي ر مانده و وارد شده و در هر يك از اينها حق ماست كه هر پس
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است كه عقيدة قضا و قـدر را تنهـا در اسـباب     1حركت، امتي متواكل جان و بي يا امت بي
قبول دارد و در مسببات و نتايج قبول ندارد؛ پس به دنبـال توليـد و تـلاش و كوشـش و     

رو و فرمانبردار هر كس و زيردست  رود؛ در نتيجه امتي دنباله طلب علم و تعليم مردم نمي
كند از اين حالت جمود و  در حديثي كه ابن مسعود روايت مي صشود. پيامبر ميديگران 

اغـد عالمـاً أو   « :فرمايـد  شدن در ديگران برحذر نموده آنجـا كـه مـي    حركتي و ذوب بي

  ».رو ديگران مباش كرده باش و دنباله فردا دانشمند يا تحصيل« :2»متعلماً، ولاتكونن إمعة

ترسند تا از پروردگار مردم، از اين رو  ش از مردم بيشتر ميحركت، افراد جان و بي امت بي
كنند، درمانـده را   كنند، ظالم را از ارتكاب ظلم منع نمي امر به معروف و نهي از منكر نمي

كنند، حاكم را  كنند، يتيم را سرپرستي نمي دهند، آواره و سردرگم را راهنمايي نمي پناه نمي
كنند، به مستمند و يتيم و اسـير   و زيردستان رحم نميكنند، به انسان ضعيف  نصيحت نمي

گيري عادتشان اسـت. اينهـا دردهـايي     گرايي شعارشان است و گوشه دهند، منفي غذا نمي
  اند. هستند كه در مخ و دل و اعضاي امت رسوخ كرده

گيـري و احسـاس بـد و تـرس و      حركت، در ميانش عقايد و افكار فال جان و بي امت بي
پيدا مي كند ، زيرا آنان دورتر از آن هسـتند كـه داراي ايمـاني باشـند كـه       آشفتگي شيوع

  :فرمايد آورد؛ خداوند متعال مي آرامش و امن و امان را به وجود مي

� tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ ßγs9 ßøΒ F{$# Ν èδ uρ 

tβρß‰ tG ôγ•Β  �  ) 82/ انعام(  
كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك (پرستش چيـزي بـا خـدا)    «

يافتگـان (راه حـق و    نياميخته باشـند، امـن و امـان ايشـان را سزاسـت، و آنـان راه      
  ».حقيقت) هستند

                                           
فقط اميدوار اسـت و بـدون   كند و  متواكل كسي است كه هيچ تلاش و كوششي براي به دست آوردن مايحتاج زندگي نمي -1

 رساند (مترجم) گويد خدا بزرگ است و روزي ما را مي آنكه كوششي نمايد مي

 .2/160أعلام الموقعين،  -2
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  اش خشك و بسته است: حركت، عقل و انديشه دوم ـ امت راكد و بي

ز توجـه و دقـت و تـدبر و علـم و تفكـر و      اش ا حركت، عقل وانديشه جان و بي امت بي
شـود و   سوادي در ميان آن منتشر مـي  نوآوري و اختراع خشك و بسته است؛ نسبتهاي بي

هـا   ها و پارك ها و تفريحگاه خانه شود؛ مردم در قهوه كاري در ميان آن زياد مي نسبتهاي بي
شكمهايشان پر اسـت؛  شود؛  ها در ميانشان كم مي ها و كارخانه شوند و آموزشگاه جمع مي

اي از علـم بهـره    عقلهايشان تهي و دلهايشان در خدمت هواهاي نفساني است؛ فقط لايـه 
شـود ولـي    دارند ولي ريشه و بيخ جهل را دارا هسـتند؛ رنگهـاي زينـت دو چنـدان مـي     

  شود. هاي بنيان ضعيف مي پايه

  حركت، قلبهايشان سخت و سفت است: سوم ـ امت راكد و بي

حركت، قلبهايي ندارد كـه بـه سـوي بلنـديها و مـدارج عـالي بنگـرد و بـه          و بي جان امت بي
داري و روزه و اذكـار شـب    خوشنودي خدا و بهشت چشم بدوزد و قلبها به وسيلة شب زنده

  :فرمايد و روز شفا يابد، بلكه قلبهايش سخت و سفت است و خداوند متعال مي

� ×≅ ÷ƒuθsù Ïπu‹ Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκ æ5θè= è% ÏiΒ Ì� ø. ÏŒ «!   )22/ زمر (  � #$
يابـد (و قـرآن    واي بر كساني كه دلهاي سختي دارند و يـاد خـدا بـدانها راه نمـي    «

  ».گذارد) يزدان در آنها اثر نمي
جـان و   ورند و از ايمانيـات خـالي هسـتند، مسـاجد امـت بـي       اين قلبها در ماديات غوطه

ايدش پر از دروغ و فجور ها و جر حركت خالي است؛ بازارهايش شلوغ است؛ روزنامه بي
هاي  ها و برنامه است؛ سينماهايش پر از رنگهاي فتنه و انواع بدي است. اين امت در شيوه

اش را ترك  اش غرق در تقليد دشمنش است و برنامة پروردگار محبوب و بخشنده زندگي
  نموده است.

بر كوچـك   حركت، حاكم بر محكوم و محكوم بر حاكم، بزرگ جان و بي در ميان امت بي
و كوچك بر بزرگ، شوهر بر همسرش و همسر بر شوهرش، پدر بر فرزندش و فرزند بر 

كند. و شريك به شريكش ظلـم   رحمي و سنگدلي مي اش بي پدرش، و همسايه بر همسايه
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كنـد و بـدهكار از دسـت او فـرار      كند. و طلبكار، بدهكارش را تعقيـب مـي   و خيانت مي
شـود؛ امـور پسـنديده و     ها منتشر مي ها و ناداني شود؛ حماقت كند. به امانتها خيانت مي مي

شوند؛ محرمات سنگين و دشوار  شود و امور ناپسند و زشت زياد مي مكارم اخلاق كم مي
 صشود؛ اين امت از هـدايت خداونـد و رهبـري پيـامبر     شوند و بحران چند برابر مي مي

  :اند ه و حيراناي ندارند؛ ميان شرق و غرب و شمال و جنوب سرگشت بهره

� tÎ/ x‹ ö/x‹ •Β t÷t/ y7 Ï9≡sŒ Iω 4’ n< Î) Ï Iωàσ ‾≈ yδ Iωuρ 4’ n< Î) Ï Iωàσ ‾≈ yδ �  ) 143/ نساء(  
روند و گاهي بـه سـوي    در اين ميان سرگشته و مترددند. (گاهي به سوي دين مي«

دوند. زماني خويشتن را در صف مؤمنان، و زماني در صف كـافران جـاي    كفر مي
  ».اند) در حقيقت) نه با اينان و نه با آنان هستند (و گمراه و حيراندهند! اما  مي

  حركت، امتي متفرق و پراكنده است: چهارم ـ امت راكد و بي

گرايـي و نـژادي مـذموم بـر بـرادري       حركت، ارزشهاي حـزب  جان و بي در ميان امت بي
گرايـي بـر    هبيابد، و در آن تفرقه و اختلاف بر وحدت و اتفاق، و مذ صميمي برتري مي

اش افتخار كنـد   يابد. در تاريخش به جاي اينكه به تمدن اسلامي روابط عقيدتي برتري مي
شود؛ به سوي خودخواهي تمايل دارد و به سوي ايثـار پيشـرفت    به جاهليت متمسك مي

رانـد؛ افـراد    رود و صاحبان بصيرت و خردمندان را مي كند؛ به سوي كافران گمراه مي نمي
كنند و به ديگران نيكي؛ نسبت بـه كـافران نـرم و فـروتن      برادرانشان بدي مياين امت به 

رونـد و هـدايت    بوده و در برابر مؤمنان سخت و نيرومندند؛ بـه دنبـال هـر صـدايي مـي     
  كنند. آفريدگار متعال را رها مي



  :مبحث سوم

 حركتي به سوي پيشوايي قبلة ما و ساختن امت از ركود و بي

است اما مسلمان حقيقي براي تشكيل امـت پيشـوا همچنـان اميـد و     هرچند واقعيت تلخ 
كنـد و نتـايج را بـه     آرزو دارد و براي تحقق اين مهم از هيچ تلاش و كوششي دريغ نمـي 

كند تا او خودش كار جهان را به مقتضاي حكمـت و   پروردگار آسمان و زمين واگذار مي
و اسـباب را آمـاده كنـد و    مصلحت بگرداند و آيـات خـود را تشـريح و توضـيح دهـد.      

فرشتگان و معجزات را بر كساني فرو فرستد كه يأس و نااميدي را رها كـرده و بـه اميـد    
انـد، و بـر خـدايي كـه وعـده داده خـوب توكـل         اند و آن را به عمل ملحق كرده چسبيده

  :گونه وعده داده است اند. خداوند اين نموده

� y‰ tã uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ x� Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# $yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝçλm; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 
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$\↔ø‹ x© �  ) 55/ نور(  
انـد،   انـد و كارهـاي شايسـته انجـام داده     خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«

دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومـت    وعده مي
ايشان) در زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلـم ظالمـان، در پرتـو عـدل و داد     

كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملتهاي گذشـته) را   گونه همانخود آباد گرداننـد)  
جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خـود (در ادوار و اعصـار دور و   
دراز تاريخ) كرده است (و حكومـت و قـدرت را بـدانان بخشـيده اسـت).      

پسندد، حتماً (در زمين)  همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان مي
ار خواهد ساخت، و نيز خوف و هـراس آنـان را بـه امنيـت و     پابرجا و برقر

سازد، (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگـران، تنهـا)    آرامش مبدل مي
  »گردانند. پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي
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آيد گامهايي است كه قبلة ما را رمز و اميد و عمل به سـوي امـت پيشـوا     آنچه در زير مي
  دهد: قرار مي

  :اول

  اينكه قبله، رمز توحيد خالص باشد

  كعبه، رمز توحيد خالص از تمامي مظاهر شرك جلي و خفي شده است.
  :برخي از دلايل اين امر عبارتند از

  :آية -1

� øŒÎ) uρ $tΡ ù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/ \} šχ% s3tΒ ÏM ø� t7ø9 $# βr& āω ñ‚ Î� ô³è@ ’ Î1 $\↔ø‹ x© ö� ÎdγsÛuρ zÉL÷� t/ 

šÏ� Í←!$©Ü= Ï9 šÏϑ Í←!$s) ø9 $# uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθàf�¡9   )26/ حج (  �  #$
اي پيغمبر! به خاطر بياور)  زماني را كه محل خانة كعبه را بـراي ابـراهيم آمـاده    «(

هاي قديمي) آن را بدو نموديم (و دستور داديم كه به بازسـازي آن   ساختيم و (پايه
كرديم كه اين خانـه را   بپردازد. هنگامي كه خانة كعبه آماده شد، به ابراهيم خطاب

كننـدگان و   ام را براي طـواف  كانون توحيد كن و) چيزي را انباز من منماي و خانه
برندگان (از وجود بتان و مظاهر شـرك و از   كنندگان و سجده كنندگان و ركوع قيام

  ».هرگونه آلودگي ظاهري و معنوي ديگر) تمييز و پاكيزه گردان
سخن از عقيدة خالص قبل از داخل شـدن بـه مناسـك     خداوند متعال سورة حج را با -2

شدن سخن گفته و اينكه خداوند، حق اسـت و   حج آغاز كرده، پس ابتدا از قيامت و زنده
كند. و با سرزنش كساني كه غيرخدا را به  گرداند و به بندگان ظلم نمي مردگان را زنده مي

  :فرمايد خوانند، توقف نموده است؛ آنجا كه مي فرياد مي

� (#θããô‰ tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω … çν”�àÒtƒ $tΒ uρ Ÿω …çµãèx�Ζ tƒ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã≅≈ n= āÒ9 $# 

ß‰‹Ïèt7 ø9   )12/ حج (  �  #$
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تواننـد   پرستند كه نه زياني مـي  خوانند و مي آنان جز خدا چيزهائي را به فرياد مي«
دور (از  بديشان برسانند و نه سودي را. اين، سرگشتگي فراوان، و گمراهي بسـيار 

  ».حق و حقيقت) است
كنـد و خداونـد ميـان يهوديـان و      و تأكيد كرده كه خداوند بندگان مؤمنش را يـاري مـي  

پرستان داوري خواهد كرد، و همة هستي تسبيح خداي متعال را به جاي  مسيحيان و ستاره
 هـا و  آورد و تمام كساني كه در آسمانها و زمـين هسـتند، و خورشـيد و مـاه و سـتاره      مي

كننـد و بـه تسـبيح و     كوهها و درختان و جانوران و بسياري از مردمان براي او سجده مي
اند. و بسياري از مردمان هم ـ كه غافـل بـوده و بـراي خـدا       تقديس او مشغول و سرگرم

برند ـ عذابشان حتمي است. و همانا خداوند يكتا به دست خودش اسـت كـه     سجده نمي
فرمانبرداران را داخل بهشت گرداند. همة اينها قبل از آن  نافرمانان را داخل آتش دوزخ و

  است كه خداوند متعال شروع به سخن از حج و نداي مردم براي حج، كرده باشد.
در ابتداي سخن از مناسك حج، آيات قرآن به طور قاطع در جمع ميان توحيد خالص  -3

شود آنجا  متعال ظاهر مي آيد و اين در اين فرمودة خداوند و برپاي داشتن مناسك حج مي
  :فرمايد كه مي

� ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝßγsW x� s? (#θèùθã‹ ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏFyèø9 $# ∩⊄∪ y7 Ï9≡sŒ 
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بعد از آن بايد آلودگيها (و چرك و كثافت، و زوائد بدن همچون مو و نـاخن) را  «

اند) وفا كننـد، و خانـة    از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش (اگر نذر كرده
قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند. آن (چيـزي كـه گذشـت، برنامـه و     

نواهي خـدا را (بـه ويـژه در مراسـم و امـور       مناسك حج بود) و هر كس اوامر و
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مربوط به حج) بزرگ و محترم دارد، از نظر خدا چنين كاري (در دنيـا و آخـرت)   
براي او بهتر است... (خوردن گوشت) چهارپايـان (همچـون شـتر و گـاو و بـز و      
گوسفند) براي شما حلال گشته است، مگر (گوشت) آن چهارپاياني كه (در قرآن) 

شود (همچون مردار و غيـره). و از (پرسـتش) پليـدها، يعنـي بتهـا       ان ميبرايتان بي
اساس بپرهيزيد. حقگرا و مخلص خدا باشيد، و  دوري كنيد، و از سخن باطل و بي

گونه شركي براي خدا قرار ندهيد، زيرا كسي كه براي خدا انبازي قـرار دهـد،    هيچ
آسمان فرو افتاده است (و انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از 

رباينـد، يـا    بـدن) او را مـي    هـاي  به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكه
كنـد (و وي را   اينكه تندباد او را به مكان بسيار دوري (و درة ژرفـي) پرتـاب مـي   

اي پـرت   اي از آن به نقطـه  كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه چنان بر زمين مي آن
  ».شود). مي

گويد، عبـارت مربـوط بـه توحيـد نيـز در ايـن فرمـودة         نگامي كه از قربانيها سخن ميوه
  :خداوند آشكار است

� Èe≅ à6Ï9 uρ 7π̈Β é& $oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã� ä.õ‹ u‹Ïj9 zΝ ó™$# «!$# 4’ n?tã $tΒ Ν ßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ 

ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# 3 ö/ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ÿ… ã&s# sù (#θßϑ Î= ó™r& 3 Î� Åe³o0uρ tÏG Î6÷‚ßϑ ø9 $# �    

  )34/ حج (  
قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده، و بلكه) ما براي هر ملتي  (كه پـيش  «(

اند) قرباني را (كه سمبول آمادگي انسان براي فداشـدن   از شما به خدا ايمان داشته
بـح كننـد كـه خـدا     ايم، تا به نام خدا چهارپاياني را ذ در راه خدا است) مقرر كرده

بديشان عطاء نموده است. خداي شما و ايشان خداي واحدي اسـت (و برنامـة او   
هم برنامة واحدي است، حال كه چنين اسـت) پـس تسـليم (فرمـان) او بـوده، و      
(اعمالتان خالصانه براي او باشد. اي پيغمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در برابـر  

  ».فراوان آفريدگارشان).فرمان خدا) را (به بهشت و پاداش 
  همچنين عبارت مربوط به توحيد در اين آيه نيز آشكار است:
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� s9 tΑ$uΖtƒ ©!$# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδäτ!$tΒÏŠ Å3≈s9uρ ã&è!$uΖtƒ 3“uθø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 y7Ï9≡x‹x. $yδt�¤‚y™ 

ö/ä3s9 (#ρç�Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $tΒ ö/ä31y‰yδ 3 Î�Åe³o0uρ šÏΖÅ¡ósßϑø9$# �    

  )37/ حج (  
گوشتها و خونهاي قربانيها (كه مظاهر و صور ظاهري هستند به هيچ وجـه مـورد   «

گردد) و بلكه  رسد (و موجب رضاي او نمي توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي
اش را بـه   رسد (و رضا و خوشـنودي  پرهيزگاري (و ورع و اخلاص) شما بدو مي

بينيد) خداوند حيوانات را مسخر شما كرده است  آورد) اين گونه كه (مي دست مي
تا خدا را به خاطر اينكه هدايتتان نمـوده اسـت (و بـه سـوي انجـام اعمـال نيكـو        
رهنمودتان كرده است) بزرگ داريد و (سپاسگزار الطـاف او باشـيد. اي پيغمبـر!)    

  ».نيكوكاران را (به پاداش عظيم و لطف بزرگ خدا) مژده بده
  االله الحرام بود. يي براي باهم آمدن توحيد خالص و مناسك حج بيتها اين تنها نمونه

پرسـتي و بحـت    از بزرگترين پيامهاي رباني در سيرة نبوي از بين بردن شـرك و بـت   -4
اي كه  الحرام است به گونه بيني با تيرها در اطراف كعبه و داخل و خارج بيت آزمائي و فال

بسـم االله  «اي كـه خـالي از    در تنهـا سـوره   برائت و بيزاري از مشركان به صـورت قـوي  

اي كه با اعلان جنـگ عليـه شـرك     است يعني سورة توبه، آمده به گونه» الرحمن الرحيم

  :فرمايد شود آنجا كه مي پيرامون كعبه شروع مي

� ×οu !# t� t/ zÏiΒ «!$# ÿÏ&Î!θß™u‘ uρ ’ n< Î) tÏ% ©!$# Ν ›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ.Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ (#θßs‹ Å¡sù ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# sπyèt/ ö‘ r& 9� åκô− r& (# þθßϑ n= ÷æ$# uρ ö/ ä3‾Ρr& ç� ö�xî “Ì“ Éf÷èãΒ «! $# � ¨βr&uρ ©! $# “Ì“ øƒèΧ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# 

∩⊄∪ ×β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «! $# ÿÏ&Î!θß™u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$̈Ζ9 $# tΠöθtƒ Ædk ptø: $# Î�y9 ò2F{$# ¨βr& ©! $# Öü“Ì� t/ 

zÏiΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# � … ã&è!θß™u‘ uρ 4 βÎ* sù öΝçFö6è? uθßγsù ×� ö� yz öΝ à6©9 ( βÎ) uρ öΝ çG øŠ©9uθs? (# þθßϑ n= ÷æ$$sù 

öΝ ä3‾Ρr& ç� ö� xî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$# 3 Î�Åe³o0uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. >U# x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9 r& �  ) 3-1/ توبه(  
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اين، اعلام) بيزاري خداوند و پيغمبـرش از مشـركاني اسـت كـه شـما (مؤمنـان       «(
ايـد (و ايشـان آن را بـه      فرمانده كل قوا) با آنان پيمـان بسـته   توسط فرستادة خدا،

اند. به آنـان چهـار مـاه فرصـت داده      اند و به دشمنان اسلام پيوسته دلخواه شكسته
شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كننـد، و   مي

) آزادانـه  :ؤمنان، به كافرن بگوئيديا اينكه آمادة نبرد با مسلمانان شوند). پس (اي م
چهار ماه در زمين بگرديد (و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري، يعنـي روز دهـم   

الآخـر سـال بعـدي، يعنـي سـال دهـم        الحجة همان سال، تا روز دهم ماه ربيع ذي
خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما (در همه حال  هجري، به هر كجا كه مي

كنيـد و) هرگـز    مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجـات پيـدا نمـي   و همه آن، 
گمـان خداونـد كـافران را خـوار و رسـوا       توانيد خدا را درمانده كنيـد، و بـي   نمي
سازد. اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به همة مردم (كه در اجتمـاع   مي

توسـط اميرمؤمنـان   سالانة ايشان در مكه) در روز بزرگترين حج (يعني عيد قربان، 
شـود) كـه    علي بن ابيطالب و به اميرالحاجي ابوبكر صديق، بر همگان خوانده مـي 

ــد و (عهــد و پيمــان كــافران خــائن را ارج   خــدا و پيغمبــرش از مشــركان بيزارن
گذارند. پس اي مشركان عهدشكن، بدانيد كه) اگر توبه كرديـد (و از شـريك    نمي

اي شما بهتر است، و اگر سرپيچي كرديد (و قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين بر
توانيد خـداي را درمانـده    بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي

داريد و (خويشتن را از قلمرو قدرت و فرمانـدهي او بيـرون سـازيد. اي پيغمبـر!     
  ».همة) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناك مژده بده

انجـام داد همچنـان كـه     صبن ابيطالب اين اعلان را به دسـتور پيـامبر  دلير، علي  انسان اما
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+,- �3x6 ./�همراه علي بن ابيطالـب  « :�6>1
پس علي به هر چهار طرف بانگ بـرآورد تـا    او را فرستاد. صاالله بودم آن وقت كه رسول

شود مگر انسـان مـؤمن، و    آگاه باشيد داخل بهشت نمي :بودجايي كه صدايش خيلي بلند 
اي طواف خانة خدا را  بعد از امسال هيچ مشركي حق حج خانة خدا را ندارد و هيچ برهنه

پيماني دارد، چهار ماه فرصت دارد، پـس از   صاالله آورد. و هركس كه با رسول به جا نمي
  ».ن بيزارندگذشت چهار ماه بدانيد كه خدا و پيغمبرش از مشركا

كنـد و از آن تجـاوز    و از شعائر اين امت شد، شعائري كـه ايـن امـت بـدان افتخـار مـي      
شـود بـه خـاطر ايـن فرمـودة       نمايد؛ كه احدي از مشركان نزديك مسجدالحرام نمـي  نمي

   :خداوند متعال

� $yγ•ƒr'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u $yϑ‾ΡÎ) šχθä.Î�ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/t�ø)tƒ y‰Éfó¡yϑø9$# 

tΠ#t�ysø9$# y‰÷èt/ öΝÎγÏΒ$tã #x‹≈yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟçFø�Åz \'s#øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ÏΒ ÿÏ&Î#ôÒsù βÎ) 

u!$x© 4 āχÎ) ©!$# íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym �  ) 28/ توبه(  
گمان مشـركان (بـه سـبب كفـر و شركشـان، از       ايد، بي اي كساني كه ايمان آورده«

يدنــد، لــذا نبايــد پــس از امســال (كــه نهــم هجــري اســت) بــه لحــاظ عقيــده) پل
ترسـيد،   مسجدالحرام نزديك شوند. اگر (بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر مي

(نترسيد كه) خداوند شما را بـه فضـل و رحمـت خـود (از خلـق و از مشـركان)       
ن) داراي گرداند؛ چرا كه خدا آگاه (از كار شما است و براي گردانـدن آ  نياز مي بي

  ».كمال عنايت و حكمت است
حقيقت اين است كه شرك امروزي، بتهاي نصب شده و محسوسي ندارد كه مردم برايش 
سجده كنند، بلكه شرك، شهوات سـركشِ هواهـاي نفسـاني و امـوال هنگفـت و مقـام و       

دوزند و بـا ايـن كـار خـدا را از خـود خشـمگين        منصب است كه برخي به آن چشم مي
به دنبال مشركان جهت كسب نعمتها و امكانـات مـادي يـا از تـرس نـداري      سازند و  مي

                                           
 .1402سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب : النهي عن دخول المشرك المسجدالحرام، شماره  -1
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سـازد آنجـا كـه     دوند. و اين كلام پروردگار است كه ايـن شـرك قلبـي را رسـوا مـي      مي
  :فرمايد مي

� āχ Î) tÏ% ©!$# šχρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω šχθä3Î= ôϑ tƒ öΝ ä3s9 $]% ø— Í‘ (#θäótG ö/ $$sù 

y‰ΖÏã «! $# šX ø— Îh�9$# çνρß‰ ç6ôã $# uρ (#ρá� ä3ô©$# uρ ÿ… ã&s! ( Ïµø‹ s9Î) šχθãèy_ö� è? �    

  )17/ عنكبوت (  
پرسـتيد، توانـائي روزي رسـاندن بـه شـما را       همانا كساني غير از خدا را كه مـي «

ندارند، پس روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيـد،  
ب و سزا و جزا) بـه سـوي او برگردانـده    (و بدانيد كه سرانجام براي حساب و كتا

  ».شويد مي
در اين مسئله نياز است كه ما با نفس خود صادق باشيم كه آيا ما حقيقتاً عقيدة خالص را 

هـا و افـراد حمـل     هـا و خـانواده   از تيرگي تعلق به غير خداوند در قالب دولتها و جامعـه 
قي و پيروي از دشـمنان خداونـد   كنيم؛ چيزي كه برخي از ما را به ترك ارزشهاي اخلا مي

  متعال كه با اصول عقيدتي و اخلاقي و تشريعي ناسازگار است  واداشته است.

  :دوم

  اينكه قبله، رمز وحدت قوي باشد

هر وحدتي كه بر پاية توحيد و تقواي خداوند و عبـادت نيكـوي او نباشـد، آن وحـدت،     
اين توحيد و اخلاص براي خدا  اساس و از بين رفتني است. خداوند اين وحدت را به بي

   :فرمايد به وسيلة بندگي ربط داده است؛ آنجا كه مي

� ¨βÎ)uρ ÿÍνÉ‹≈yδ óΟä3çF̈Βé& Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡uρ O$tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Èβθà)̈?$$sù �  )52/  مؤمنون(  
و بديشان گفتيم به اقوام خود برسانند كه) اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره «(

اي بـوده (و آئـين واحـد و برنامـة يكتـائي دارنـد) و مـن         ) ملت يگانهشد، همگي
پروردگار همة شما هستم، پس تنها از من بهراسيد (چرا كه ملت واحد، بـا برنامـة   
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واحد، بايد از خداي واحـد بترسـد و خويشـتن را از عـذاب و عقـاب او بـه دور       
  ».دارد)

  :فرمايد در جاي ديگري مي

� ¨βÎ) ÿÍνÉ‹≈ yδ öΝ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Âχρß‰ç7 ôã $$sù �    

  )92/ انبياء (  
اي بـوده و (آئـين    اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد، همگي) ملت يگانـه «

واحد و برنامة واحدي دارند) و من پروردگـار همـة شـما هسـتم، پـس تنهـا مـرا        
  ».بايد رو به خداي واحد كند) پرستش كنيد (چرا كه ملت واحد، با برنامة واحد،

زنيم، اين امر امت را از وحـدانيت   هرگاه ما از كعبه به عنوان رمز توحيد خالص حرف مي
شود هر مسلماني بر روي زمين حداقل پنج بار  اش به وحدت صفوفي كه باعث مي عقيده

در هفده ركعت و در نمازهاي سنت سيزده ركعت و گاهي در رمضان به بـيش از بيسـت   
رسد، بكشاند. اين بدان معناست كه همة افراد اين امت به رشتة كعبه چنگ  ركعت هم مي

اند و به همين خاطر قبله رمزي شده در حديثي كه بخاري با سند خود از انس روايت  زده
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��b-: 
+k �*'l6 ;k .j1(b�
 K� � S4�� S�� ;k �6 S�� 9
�4� S),- ,SA{a 9- Y��>1: » صپيـامبر 
اش ديـده   بيني را در طرف قبله ديد، اين امر برايش سخت بود تا جايي كـه از چهـره    آب
همانا هر يك از شما وقتي كه در نماز اسـت، بـا پروردگـار خـويش      :شد، آنگاه فرمود مي

  ».همانا پروردگارش بين او و قبله است كند ـ يا مناجات و راز و نياز مي
حقيقت اين است كه اصطلاح اهل قبله كه از اين حديث و ديگر احاديـث گرفتـه شـده،    
رمز وحدت امت، و آرزوي هميشگي شده كه اين امت در سياست و اقتصاد و آموزش و 

ن ها يا تزكية افـرادش و عـدم جـواز بيـرون كـرد      آباد كردن سرزمينها و رشد دادن خوبي
  خواند، جمع شود. احدي از اسلام مادامي كه به قبلة ما نماز مي

                                           
 .397مسجد، شماره صحيح البخاري، ابواب المساجد، باب حك البزاق باليد من ال -1
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  :دهندة رمز بودن قبله براي وحدت قوي است آيد نشان آنچه در زير مي
نـاميم   مان را مسلمان و مـؤمن مـي   اهل قبله« :اش ذكر كرده كه آنچه طحاوي در عقيده -1

را در هر چيـزي   صو پيامبر آورده، اعتراف كنند صمادامي كه به تمامي آنچه كه پيامبر
  ».كه فرموده و خبر داده، تصديق نمايند

مذهب اهل سنت و جماعت تقرير كرده و كتـاب و  « :گويد مي» الفتاوي«ابن تيميه در  -2
كند كه آنـان احـدي از اهـل قبلـه را بـه خـاطر گنـاهي تكفيـر          سنت هم بر آن دلالت مي

خـواري از   از قبيل زنا، دزدي و شراب كنند و احدي را به خاطر ارتكاب عمل حرامي نمي
كنند تا زماني كه اين عمل متضـمن تـرك ايمـان نباشـد. امـا اگـر        دايرة اسلام خارج نمي

متضمن ترك ايمان به چيزهايي باشد كه خداوند به آن امر نموده، ماننـد ايمـان بـه خـدا،     
ورت كـافر و از  شدن پس از مرگ، در اين ص ـ فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، و زنده

  ».شود دايرة اسلام خارج مي
گرايي در ميـان افـراد ملـت زيـاد شـود كـه منجـر بـه          گرايي و حزب اما وقتي كه مذهب

شود تا جايي كه خوني كـه در دنيـا    ناسازگاري و اختلاف و كُشت و كشتار و دشمني مي
مر به طـور  ريزد، خون مسلمان به دست برادر مسلمانش است و قدرت جهاني از اين ا مي

كند، آن وقت انسان پيوسته اين اميد را دارد كه امـت   آشكار و پنهان حمايت و تقويت مي
ايم كه احدي  رغم اختلافات زيادش، پيرامون كعبه هيچ اختلافي ندارد و نديده اسلام علي

در هر جاي دنيا بجز كعبه ديگران را به نماز فرا بخواند و اين امر عنواني بر اين وحـدت  
هـاي تعصـب    هاي مختلفي دارنـد و در تـاريكي   ها و شيوه آن هم براي كساني كه راه شده

اند و در تفرقه و اختلاف دستور شياطين جن و انس را  گرايي متفرق شده نژادي يا مذهب
  اند. را رها كرده صاجابت نموده و نداي پيامبر
كـه ريختـه    اي، فهم نادرستي وجـود دارد و پشـت هـر خـوني     در حقيقت پشت هر فرقه

اي كه مسـلمان خـون هـيچ مـؤمني را      شود عقل و انديشة تكفيري وجود دارد به گونه مي
سـازد، زيـرا خداونـد     داند، چون اين امر فاعلش را در آتش دوزخ جاودان مـي  حلال نمي
  :فرمايد متعال مي
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و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد (و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه «

آيـد و) كيفـر او    او را به قتل برساند و چنين قتلي را حلال بداند، كافر به شمار مي
گيـرد و او را از   ماند و خداوند بر او خشـم مـي   ر آنجا ميدوزخ است و جاودانه د
  ».كند سازد و عذاب عظيمي براي وي آماده مي رحمت خود محروم مي

داند چـون معتقـد اسـت كـه      كشد و اين عمل را عبادت مي اش را عمداً مي اما برادر ديني
تكفير   شبهه كافري را كشته است. اين امر مذموم و زشتي است كه از تفكري كه به خاطر

كنـد و هـر چيـزي را     كند و مسلمان را به خاطر ارتكاب گناه از دايرة اسلام خارج مي مي
 صشود. پيامبر گرداند، ناشي مي حتي لغزش زباني و عملي را به امور اعتقادي ملحق مي

شـود   در رويدادها و حوادث مختلفي اين كار را با اصحابش انجام نداد. و اين موجب مي
روي اذعان و تسليم در كنار آن قدري توقف و تأمل كنيم. از جملة اين رويدادها  كه ما از

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي
حديثي كه مسلم با سند خود از ابن عمر ـ رضي االله عنهمـا ـ روايـت كـرده كـه وي        -1
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� _k �«1: اي كافر، اگـر   :اش بگويد هركس به برادر ديني: «فرمودص االله رسول

شـود و اگـر چنـان نباشـد، كفـر بـه        آن چنان باشد ، گفته يكي از آن دو مشمول كفر مي
  ».گردد خودش برمي

�/>�j4 � :روايـت كـرده كـه گويـد    �حديثي كه مسلم با سند خود از اسـامه بـن زيـد    -2
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�|-^j�%�� �I1�6 9)6 ��4� 9Pl 891: ����0�>.1: »اي  ما را به سـريه  صاالله رسول
هاي برّان به سوي جهينـه حركـت كـرديم، بـر مـردي (از       فرستاد، پس بامدادان با شمشير

لا إلـه إلا   :جنگيدند) سيطره يافتم، چون مرا ديد بلافاصله گفت كساني كه در مقابل ما مي
كشتم. پس آن  پس او را زدم و به دلم افتاد كه او لا إله إلا االله گفت و نبايد وي را مياالله. 

آيـا لا إلـه إلا االله گفـت و وي را    «فرمود:  صاالله بازگو كردم و رسول صرا براي پيامبر
وي لا إله إلا االله را از ترس اسـلحه گفـت.    صاالله اي رسول :اسامه گويد، گفتم» كشتي؟

آيا از درون قلبش خبر داشتي تا اينكه بداني آيا از ترس اسلحه گفته يا « :فرمود صپيامبر
كرد تا جايي كه آرزو كردم كه اي كاش مـن   پيوسته اين سؤالات را بر من تكرار مي». خير

  ».آن روز مسلمان شده بودم
�/>9j4 � :گويـد  روايـت كـرده كـه وي مـي     �حديثي كه بخاري با سند خود از علـي  -3
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به باغ خـاخ برويـد كـه در آنجـا     «زبير و مقداد بن اسود را به مأموريتي فرستاد و فرمود: 
ما هم روانه شديم ». راهش است، آن نوشته را از وي بگيريداي هم هست و نوشته» ظعينه«

را ديـديم و  » ظعينـه «و اسبهايمان را به سرعت دوانديم تا اينكه به باغ رسـيديم، ناگهـان   
يـا آن نوشـته را بيـرون     :اي همـراه نـدارم. گفتـيم    نوشته :آن نوشته را در آر. گفت :گفتيم

پس آن نوشته را از زيـر گيسـويش بيـرون آورد.    زنيم.  آوري يا اينكه لباست را بالا مي مي
برديم، ناگهان ديديم كه در آن حاطب بـن ابـي بلتعـه بـراي      صاالله نوشته را براي رسول

اي نوشـته بـود كـه در آن مشـركان را از بعضـي كارهـاي        تعدادي از مشركان مكـه نامـه  
» ؟اي حاطـب، ايـن چيسـت   « :فرمـود  صاالله مطلع كرده بود، پـس رسـول   صاالله رسول

االله، بر من عجله مكن، من شخصي بودم كه به قريش چسـبيده ام   حاطب گفت اي رسول
و از خودشان نبودم، و افرادي از مهاجرين كه با تو هستند، خويشاونداني در مكـه دارنـد   

كنند، من هم دوست داشـتم چـون    كه زن و فرزندان و اموالشان را حفاظت و حمايت مي
ميلي ندارم، حداقل كـاري كـرده باشـم كـه بـه وسـيلة آن       در ميان قريش خويشاوند و فا

خويشاوندانم در مكه مورد حمايت و حفاظت قرار بگيرند، و اين كـار را از روي كفـر و   
حاطـب بـه شـما     :فرمود صاالله ل ارتداد و رضايت به كفر بعد از اسلام انجام ندادم. رسو

 صنافق را بـزنم. پيـامبر  ، بگذار تا گردن اين مصاالله راست گفت. عمر گفت اي رسول
داني به تحقيق خداونـد از نيـات اهـل     وي در جنگ بدر حضور داشته، تو چه مي :فرمود

  ».ام خواهيد انجام دهيد، چون شما را بخشيده هر كاري كه مي :بدر مطلع بوده و فرموده
در غـزوة   صچهل صحابي با دستور صريح و قطعي الدلاله و قطعـي الثبـوت پيـامبر    -4

هيچ يك از شـما از جـايش    :به آنان فرموده بود صلفت كردند زماني كه پيامبراحد مخا
تكان نخورد هر چند ببيند كه پرندگان اجساد ما را بربايند. در عين مخالفت آشكارشان با 

، قرآن آنان را تكفير نكـرد، بلكـه در آيـات قرآنـي درس عملـي در      صاين دستور پيامبر
ارتكاب گناه وجود دارد و خداوند از لابلاي آياتش خصوص جايز نبودن تكفير به خاطر 

در خصوص تعامل حكيمانه در اين گونه مواقع، درس بزرگي به ما داده است؛ آنجـا كـه   
  :فرمايد مي
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  )155/ عمران  آل(  
آنان كه در روز روياروئي دو گـروه (مسـلمانان و كـافران در جنـگ احـد) فـرار       «

اي از آنچه كرده بودند (كه سركشي از فرمان  گمان اهريمن به سبب پاره كردند، بي
خت و خداوند ايشان را بخشيد، چـرا كـه خداونـد    خدا بود) آنان را به لغزش اندا

  ».آمرزنده و شكيبا است
قرآن به صراحت بيان كرده كه مسلمان حتي اگر با برادر مـؤمنش بجنگـد، بـاز جـايز      -5

  :فرمايد نيست اسلام را از وي گرفت مي
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ن با هم به جنگ پرداختنـد، در ميـان آنـان صـلح برقـرار      هرگاه دو گروه از مؤمنا«

سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پـذيرا  
ورزد، بجنگيد تـا زمـاني كـه بـه      كند و تعدي مي اي كه ستم مي نشود)، با آن دسته

ه بازگشت شود. هرگا گردد و حكم او را پذيرا مي سوي اطاعت از فرمان خدا برمي
و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميـان ايشـان دادگرانـه صـلح برقـرار سـازيد و (در       
اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت به كار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست 

  ».دارد
 :گويـد  الذكر را در زير بابي از ابواب كتاب الإيمان آورده و پس از آن مـي  بخاري آية فوق

يعني با وجود پيكار با همديگر، قرآن صفت ايمان » را مؤمن نام نهاده است خداوند آنان«
اي ديگران را  ترين شبهه را از آنان نفي نكرده است در حالي كه ما امروزه به خاطر كوچك

  كنيم. تكفير مي
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خواهيم كـه از تكفيـر اهـل     اي از دين و عقل در وجودش مانده، مي ما از هر كسي كه ذره
دن كرامت و حيات انسان دست بردارد؛ انسـاني كـه خداونـد متعـال وي را     قبله و هدردا

   :فرمايد تكريم و گرامي داشته مي

� ô‰ s) s9uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’Îû Îh�y9 ø9 $# Ì�óst7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9 $# 

óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø� s? �  ) 70/ اسراء(  
ما آدميزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختيـار، نيـروي پنـدار و گفتـار و نوشـتار،      «

ايم، و آنان را در خشكي و دريا (بـر مركبهـاي    قامت راست، و غيره) گرامي داشته
ايم، و بـر   ايم، و از چيزهايي پاكيزه و خوشمزه روزيشان داده گوناگون) حمل كرده

  ».ايم اري از آفريدگان خود كاملاً برتريشان دادهبسي
اي  مان، عنصر و پايه ما نياز داريم كه دوباره در اعمال و رفتار خود تجديدنظر كنيم تا قبله

ها رو بـه آن كنـد و بـه سـوي وحـدت صـاحبان قـدرت و         اساسي گردد كه دلها و ديده
هـا يـد واحـدي باشـند در     خردمندان، و روستا و كشورها پـيش رود؛ تـا اينكـه همـة اين    

رويارويي با خطراتي كه از جانب دشمنان و فاجران و بدخواهان شب و روز ما را تهديد 
ناپذير و بخشـنده   كند؛ با اين اميد كه به وسيلة اين وحدت در پيشگاه خداوند شكست مي

  سربلند و رستگار باشيم.

  :سوم

  اينكه قبله، رمز امنيت و آرامش باشد

براي كعبه ارزش و احترام خاصي در دلهاي تمام مردم قرار داده تـا جـايي   خداوند متعال 
كه وقتي كه مردم دچار شرك و بت پرستي شدند زمـاني كـه خواسـتند كعبـه را بسـازند      
نگذاشتند كه مهرية حرام يا مال ربوي يا مالي كه به ظلم به دست آمده در آن صرف كنند، 

ر مسجدالحرام يا اطراف آن متفق شدند، و اسلام الحرام و تحريم پيكار د و بر حرمت بيت
اي در اين مكان در امـن   اي شد كه هر انسان زنده اين عرف خوب را تأييد كرد و به گونه

گيـرد و در ايـن بـاره     و امان است و هر انسان يا پرنده يا حيواني به آن انس و الفـت مـي  
  :فرمايد خداوند متعال مي
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� É#≈n=ƒ\} C·÷ƒt�è% ∩⊇∪ öΝÎγÏ�≈s9Î) s's#ômÍ‘ Ï!$tGÏe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ 

ÏMø�t7ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθyz �    

  )تا آخر 1/ قريش (  
به خاطر انس و الفت قريش. به خـاطرانس و الفـت ايشـان بـه كـوچ زمسـتانه و       «

به سوي يمن در زمستان و به سوي شام در تابسـتان). بايسـتي   تابستانة (بازرگاني 
خداوندگار اين خانة (خدا، كعبه) را بپرستند (كه اين امن و امنيت را در طـول راه  
و در شهرها و كشورهاي پر از كشمكش و ستم و جنـگ و غـارت، بـراي ايشـان     

و  فراهم آورده اسـت). خداونـدگاري كـه از گرسـنگي ايشـان را رهانيـده اسـت       
خوراكشان داده است. و آنان را از خوف و هـراس (راهزنـان قبائـل در راههـا، و     
ستمگران و قلدران در شهرها و كشورها، رهائي بخشيده اسـت و) ايمـن سـاخته    

  ».است

2- � øŒÎ) uρ $uΖ ù= yèy_ |M øŠt7 ø9$# Zπt/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ  �  ) 125/ بقره(  
انه (كعبه) را پناهگاه و مـأواي امـن و امـان مـردم     و به ياد آوريد) آنگاه را كه خ«(

  ».كرديم...

3- � $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè= çG ø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ ×Πã� ãm �  ) 95/ مائده(  
اي مؤمنان، هنگامي كه در حالت احرام هستيد (و يا اينكه در سـرزمين حـرم بـه    «

  شكار هم در سرزمين حرم، در امان است. يعني حتي» بريد) شكار مكشيد. سر مي

4- � ô‰ s)©9 šXy‰ |¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö ”�9 $# Èd,ysø9 $$Î/ ( £è= äzô‰ tG s9 y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# 

βÎ) u !$x© ª!$# šÏΖ ÏΒ# u tÉ) Ïk= ptèΧ öΝ ä3y™ρâ â‘ zƒÎ� Å_Ç s)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$sƒrB ( zΝ Î= yèsù $tΒ öΝ s9 

(#θßϑ n= ÷ès? Ÿ≅ yèy∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $[s÷G sù $�6ƒÌ� s% �   ) 27/ فتح(  
خداوند خواب را راست و درست به پيغمبر خود نشان داده اسـت. بـه خواسـت    «

خدا همة شما در امن و امان و سرتراشيده و موكوتاه كرده و بـدون تـرس، داخـل    
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ــد چيزهــايي را مــي  ــي خداون دانســت كــه شــما  مســجدالحرام خوهيــد شــد، ول
  ».و به همين جهت (قبل از فتح مكه) پيش آورد دانستيد، نمي

اين امن و امنيت با اموال دنيوي قابل ارزيابي نيست. پس انسان ترسو اگر مخير شود ميان 
اينكه همة مالش را بدهد و اينكه جـان و زن و مـال و فرزنـدانش در امـان باشـد، تمـام       

س هـر چنـد قبلـه از لحـاظ     اش را خواهد بخشيد تا اين امنيت را به دست آورد. پ دارايي
مكان و سرزمين و تاريخ رمز اين امن و امنيت است و موجب است تا اينكـه نـورش در   

كند و از ايـن امـن و    هر مكاني بتابد، اما انسان موجودي است كه دردها را دو چندان مي
كند در نتيجـه ايـن ظلـم و سـتم بـه خـودش        كاهد آنگاه كه به ديگري ظلم مي امنيت مي

كنـد و از امنيـتش    ردد. حتيّ يك نفر قدرتمند و ثروتمند وقتي به ديگري ظلـم مـي  گ برمي
كاهد؛ زيرا او قصد كينه و دشمني و انتفام  كاهد، او در همان وقت از امنيت خودش مي مي

به خاطر خودش دارد، در نتيجه شب و روز ترسو و هراسان است. امـا اگـر ميـان دور و    
كرد، در آن صـورت پروردگـار وي را حفـظ     حركت مينزديك با عدالت و ميزان درست 

  شد. كرد و امن و امنيتش دو چندان مي كرد و دوستي مردم او را حمايت مي مي
ايجاد امنيت در خانواده و جامعه و وطن، مسئوليت هـر انسـاني اسـت و ايـن امنيـت در      

حـريم   يابد كه انسان واجبات و تكليف خود را انجام دهد و حقـوق و  صورتي تحقق مي
ديگران را رعايت كند؛ در نتيجة اين امر، اين انسان اولين كسي اسـت كـه از ايـن امـن و     

برد و از جانب خداوند مهربـان بـرايش دو چنـدان     امنيتي كه به ديگري بخشيده، بهره مي
  شود. مي

  :چهارم

  روي باشد له، رمز اعتدال و ميانه اينكه قب

گردد آنجا كـه در قـرآن در سـياق     روي آشكار مي نهبه روشني، ارتباط قبله با اعتدال و ميا
بـودن   تغيير قبله از مسجدالأقصي به مسجدالحرام، اين امت يـك بـار بـه اعتـدال و ميانـه     

  :فرمايد موصوف شده است؛ خداوند متعال در اين باره مي
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� ãΑθà) u‹y™ â!$yγx� �¡9 $# zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $tΒ öΝ ßγ9 ©9uρ tã ãΝ ÍκÉJn= ö6Ï% ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! 
ä−Î� ô³pRùQ $# Ü> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ 4 “Ï‰öκ u‰ tΒ â!$t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊇⊆⊄∪ y7Ï9≡x‹ x. uρ 

öΝ ä3≈ oΨù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 u!# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§�9$# öΝ ä3ø‹n= tæ 

# Y‰‹Îγx© �  ) 143-142/ بقره(  
چه چيز ايشان را را از قبلة خود كـه بـر آن بودنـد     :دان مردم خواهند گفتنابخر«

خاور و باختر (و همة جهـات ديگـر) از آن خداسـت. هـر كـه را       :برگرداند؟ بگو
ايـم   روي كـرده  گمان شما را ملت ميانه نمايد. و بي بخواهد به راه راست رهبري مي

شناسيد. حق  فريط و تعطيلي ميورزيد، و نه در آن ت (نه در دين افراط و غلوي مي
داريد) تا گواهاني بر مـردم باشـيد (و بـر تفـريط      روح و حق جسم را مراعات مي

طلب و روحانيت باخته، و بر افراط تاركان دنيا و تـرك   ماديگرايان لذائذ جسماني 
لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جادة اعتـدال مشـاهده   

اي از شما راه او گيـرد، و   بر شما گواه باشد( تا چنانچه دسته صپيغمبرنمائيد) و 
يا گروهي از شما از جادة سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و كردار خويش 

  ».برايشان حجت و گواه باشد

، در آن دلالتي است بـر اينكـه ايـن دشـمني قـوي از طـرف       »و كذلك«عطف در كلمة 

شود به خاطر غلو و افراط نيست بلكه به خاطر  وجه مسلمانان مييهوديان و منافقان كه مت
روي از ويژگيهـاي امـت گـواه بـر مـردم و       روي است، زيرا اعتدال و ميانه اعتدال و ميانه

  صاحب رهبري براي تمام جهان است.
هاي اساسي، عقيـده، اخـلاق، و    روي در اسلام در جنبه تجلي صورتهايي از اعتدال و ميانه

  توان به صورت زير بيان كرد: اش را مي قانونگذاري احكام و

  روي در عقيدة اسلامي اعتدال و ميانه -1

وحدانيت و يكتاپرستي، حد وسطي است ميان نفي الوهيت و خداوند در نزد كمونيستها و 
  :فرمايد شان مي ماديگراياني كه خداوند درباره
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� (#θä9$s%uρ $tΒ }‘Ïδ āωÎ) $uΖè?$uŠym $u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθßϑtΡ $u‹øtwΥuρ $tΒuρ !$uΖä3Î=öκç‰ āωÎ) ã� ÷δ¤$!$# �    

  )24/ جاثيه (  
حياتي جز همين زندگي دنيـائي كـه در آن بـه سـر      :گويند منكران رستاخيز) مي«(

گيرنـد،   ميرند و گروهي جاي ايشان را مـي  بريم در كار نيست. گروهي از ما مي مي
  ».سازد و جز طبيعت روزگار، ما را هلاك نمي

ميان كساني كه معتقد بـه تعـدد آلهـه و خـدايان هسـتند ماننـد يهوديـان و مسـيحيان؛         و 
  :فرمايد طور كه خداوند متعال مي همان

� ÏM s9$s% uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# í� ÷ƒt“ ãã ßø⌠ $# «!$# ÏM s9$s% uρ “t�≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# Ú∅ö/ $# «! $# ( š�Ï9≡sŒ 

Ο ßγä9 öθs% óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγn= tG≈ s% ª!$# 4 
4’ ‾Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ �  ) 30/ توبه(  

عزَير پسر خدا است (چرا كه آنان را بعد از يك قـرن خـواري    :گويند يهوديان مي«
و مذلت از بند اسارت رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت دوباره بـراي ايشـان   

مسيح پسـر خـدا اسـت     :گويند شت)، و مسيحيان مينگاشت و در دسترسشان گذا
گوينـد (و   پدر از مادر زائيد). اين سخني است كه آنان به زبـان مـي   (چرا كه او بي

باشد. نه هيچ پيغمبري آن را گفته  ادعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي
 ـ    ان بـه  است و نه در هيچ كتاب آسماني از سوي خدا آمده اسـت. ايـن گفتـارِ) آن

گفتند (و مثلاً معتقد به حلـول خـدا    ماند كه پيش از آنان هم، چنين مي كافراني مي
دانسـتند).   در برخي از مخلوقات بودند و يا اينكه فرشـتگان را دختـران خـدا مـي    

گويند و چگونه از حـق بـا    خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه (دروغ مي
  ».شوند؟! ردند و) بازداشته ميگ وجود اين همه روشني به دور مي

ميليون اله غير از االله را دارند كه مـورد پرسـتش قـرار     380و اين هندوها در حال حاضر 
اش به واسطة وحدانيت خداي متعال، بلند پايه ايسـتاده   گيرند؛ اما اسلام با عقيدة ميانه مي

  :ستاست و اين وحدانيت و يكتاپرستي رسالت اسلام براي تمام پيامبران ا
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Èβρß‰ ç7 ôã $$sù  �  ) 25/ انبياء(  
 :ايـم كـه   ايم، مگر اينكه به او وحـي كـرده   ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«

  ».معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد
روي و اعتدال عقيدة اسلامي اين است كه ميان دو جريان غلو و افراط واقع  جملة ميانهاز 

  :شده است. اين دو جريان عبارتند از
مـيلادي تـاكنون (بـه نسـبت      23/10/1917كمونيستي كه از زمان پيدايشش در تاريخ  -1

ائي وجـود  هـيچ خـد  « :كند و معتقد است كـه  اند) اعلان مي كساني كه بر اين عقيده مانده
و هستي، آفريدگاري ندارد، و ما نيازي به خداونـد  » ندارد و زندگي تنها ماده است و بس

بيند، يا دست  نداريم. و تمام آنچه كه به آن ايمان دارند، چيزهايي است كه چشم آن را مي
  كند. كند، يا بيني آن را استشمام مي لمسش مي

بلكه معتقد است كه خالق هستي، حقي در  كند لائيكي كه وجود آفريدگار را نفي نمي -2
براي بشر ندارد. از نظـر آنـان آفريـدگار، خـدائي       قانونگذاري و امر و نهي و وضع برنامه

خداوند هسـتي را آفريـده سـپس آن را    « :عاجز و ناتوان است مانند آنچه كه ارسطو گفته
  ».چرخد رها كرده و به وسيلة قوانين طبيعت مي

كنند كه مخالف همة اديان الهي اسـت؛ از قبيـل    احكامي را وضع مي به همين خاطر آنان،
  اباحة زنا، فقير كردن فقرا و نيازمندان، و از بين بردن ضعيفان.

اما در اسلام عقيدة كامل و ايمان به پروردگار هم به عنوان آفريدگار و هم به عنوان آمر و 
  :فرمايد فرمانروا وجود دارد؛ چون خداوند متعال مي

� Ÿωr& ã&s! ß,ù= sƒø: $# â÷ ö∆F{$# uρ  �  ) 54/ اعراف(  
  ».دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي«

پس كسي كه هستي را آفريده، فقط خودش حق امر و نهي را دارد. و ايـن فـرق اساسـي    
است ميان عقيدة صحيح و عقيدة باطل؛ همچنان كه بيهقي با سند خود از عدي بن حـاتم  
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�%�R�-�� �7D�(: y1P- ,S)>1: »آمدم و در گردنم صليبي از طلا بود. عدي  صنزد پيامبر

آنان به جز خدا، علماء ديني و پارسايان خود را « :فرمود شنيدم كه مي صاز پيامبر :گفت
پرسـتيدند.   خدا، آنان علماء را نمي اي رسول :عدي گفت، گفتم». اند  هم به خدائي پذيرفته

كننـد   ه، اما علماء و پارسايان حرام خدا را بـراي ديگـران حـلال مـي    بل :فرمود صپيامبر
كنند و  دانند و علما و پارسايان حلال خدا را برايشان حرام مي ديگران هم آن را حلال مي

  ».دانند. پس پرستش علماء و پارسايان توسط ديگران، چنين است آنان هم آن را حرام مي
  :ندك حديث مذكور اين آيه را تفسير مي
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šχθà2Ì� ô±ç„ �  ) 31/ توبه(  
از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خـدائي   يهوديان و مسيحيان علاوه«

اند (چرا كه علماء و پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خـدا را حـلال    پذيرفته
برنـد   نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي مي

گردنـد. مسـيحيان    وان ميدانند و كوركورانه به دنبالشان ر و سخنان آنان را دين مي
شـمارند. (در صـورتي كـه در همـة      افزون بر آن) مسيح پسر مريم را نيز خدا مـي 

كتابهاي آسماني و از سوي همة پيغمبران الهي) بديشان جز اين دستور داده نشـده  
است كه تنها خداي يگانه را بپرستند و بس. جز خداي يكتا معبـودي نيسـت و او   

  ».دهند و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي ورزي پاك و منزه از شرك

                                           
سنن البيهقي الكبري، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي و يفتـي بـه المفتـي فإنـه غيـر جـائز لـه أن...، شـماره          -1

20931. 
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اكنون اين يك قضية اساسي و حياتي است كه قبل از اينكه وقت سپري شود هـر چـه    هم
زودتر ايمان به حقّ خداوند متعال در قانونگذاري و امر و نهي كامل شود، و اينكـه بنـده   

 ـ       ت و رهبـت اسـت، تسـليم    عاشقانه و بيمناكانـه كـه جـامع ميـان خـوف و رجـاء، رغب
پروردگارش شود؛ سر تسليم براي هر قانوني كه موافق هواي نفساني است، خم نكنـد از  

حقّ زن در نفقه بدون اينكه معتقد به حق شوهرش در قواميت و سرپرستي باشد. يا  :قبيل
برعكس حق مرد در اطاعت و فرمانبرداري از وي بدون اينكه ملتزم نفقة زنـش باشـد، و   

مقرر بر حاكم و محكوم و شركا در تجارت و امثال آن. خداوند متعال در اين باره حقوق 
  :فرمايد مي

� Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰ Ågs† 
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آينـد تـا تـو را در     اما، نه! به پروردگارت سوگند كه آنـان مـؤمن بـه شـمار نمـي     «

اختلافات و درگيريهاي خـود بـه داوري نطلبنـد و سـپس ملالـي در دل خـود از       
  ».داوري نداشته و كاملاً تسليم (قضاوت تو) باشند

تـرين   والاترين و پاكروي در عقيده را به بهترين و نيكوترين و  بنابراين، ما اعتدال و ميانه
  كنيم. صورت حمل مي

به همين خاطر براي مؤمنان ـ كساني كه به كعبه دلبستگي دارند ـ عجيب نيست كه هنگام 
المقـدس رو كننـد،    المقدس، فرمانبرداري كننـد و بـه بيـت    فرمان مبني بر روكردن به بيت

نند، اطاعت نمايند و در االله الحرام رو ك سپس زماني كه بدانان دستور داده شود كه به بيت
الحرام بچرخند. اين دقيقاً چيزي است كه ما امروزه بـه آن نيـاز    حالت ركوع به طرف بيت

داريم كه فرمانبردار دستور الهي و ارشاد نبوي باشيم به ويژه در مواردي كـه بـا دو مـورد    
  :زير مخالفت دارد

  الف ـ هواي نفساني كه مخالف شريعت است.
  ب ـ عرف غلط.
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نام نهاده است؛ » الطبع و الشرع«چيزي است كه دانشمند رباني، شيخ عبدالكافي آن را  اين
پس هرگاه انسان از شريعتي كه مخالف طبع و آرزوي نفساني است اطاعت نمايد، مـؤمن  
حقيقي است و اگر از طبع و آرزوي نفساني كه مخـالف شـريعت اسـت اطاعـت نمايـد،      

  باز است. منافق و دغل

  روي در اخلاق  ميانه اعتدال و -2

دهد كـه ايـن امـر در     روي در اخلاق را ارائه مي نيكوترين صورتهاي اعتدال و ميانهاسلام 
  :گردد موارد زير روشن مي

باكي است. درست نيسـت كـه انسـان مـؤمن،      الف ـ شجاعت، حد وسط ميان ترس و بي 
تابزده باشـد؛  باك و جسور و ش ـ بزدل و ترسناك و ترسو باشد و درست هم نيست كه بي

هـاي   جهـش « :انـد  بلكه شجاعت قلب در حكمت عقل است. به همين دليل حكيمان گفته
و اين امر، حكمتي است كه نياز ». هاي عقلي مهار كنيد عواطف را با تأملات و دورانديشي

به توقف با نفس شتابزده هر چند به سوي كار خير هم باشد، دارد. سعد بن ابي وقاص و 
فرمان مبني بر دست برداشتن از جهاد و بر پاي داشتن نماز شدند تـا اينكـه   صحابه ملتزم 

خداوند در وقت مناسب اجازة جهاد داد. اما مصيبت بزرگتـر در حـال حاضـر، ضـعف و     
سستي و ترسويي و وحشت است كه دامنگير بسياري از مسلمانان از ترس مال و منصب 

ق را كتمان نمايد و با باطل دوسـتي  و زن و فرزند شده است و باعث شده كه مسلمان ح
نمايد و از ديگران تقليد كند و در پي رضايت دشمنان خدا و منافقان باشـد. همـة اينهـا،    

روي در انفاق كه حد وسـط ميـان    مكارم و ارزشهاي والا و ميانة اخلاقي و همچنين ميانه
راه مؤمنـان و بنـدگان    انديشي تنهـا  برد. اما تدبير و چاره بخل و تبذير است، را از ميان مي

  :فرمايد خوب خداي رحمان است، زيرا خداوند متعال مي
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 روي اند كه به هنگام خرج كردن (مال براي خـود و خـانواده) نـه زيـاده     و كساني«
گيري، و بلكه در ميان ايـن دو (يعنـي اسـراف و بخـل، حـد)       كنند و نه سخت مي

  ».كنند روي و اعتدال را رعايت مي ميانه

  روي در تشريع و قانونگذاري اعتدال و ميانه -3

شود كـه در مـاديگرايي و رهبانيـت     روي و اعتدالِ والايي در احكام شرعي يافت مي ميانه
اي كه بر اين  بينيم. احكام شرعي گيري يا تساهل نمي ، سختبينيم. و در احكام شرعي نمي

  :كنند به قرار زير است امر دلالت مي
(سود در مقابل تاوان و زيان است). يعني انسان به اندازة آنچه » الغنم بالغرم«الف ـ قاعدة  

برد، تاوان بر او لازم است. پس معقول نيست كه پـدر متعهـد تـأمين مخـارج      كه سود مي
د صغيرش باشد سپس فرزند بزرگش، پدر را رها كند و از فقر و بيماري و تهيدستي فرزن

رنج برد. و معقول نيست كه زن در خانه به خاطر رعايت شـوهر و فرزنـدان بنشـيند امـا     
سرپرستي كامل و حمايت كافي برايش نباشد. و معقول نيست كه انسان از هـوا و غـذا و   

اش  وطنش استفاده كند اما در زمان جواني و توانـايي  آب و علم و مال و حمايت و امنيت
  از وطنش حمايت و دفاع نكند يا براي مجد و سربلندي و پيشرفتش تلاش نكند.

گيـري و   قيـد و بنـد و سـخت    ب ـ احكام شرعي مربوط به زن، حد وسط ميان آزادي بي 
ون رود، علم كسب دهد كه از خانه بير اي كه اسلام به زن اجازه مي گونه اسارتش است؛ به

اش بـه وسـيلة اظهـارنظر و رأي دادن     كند، كار كند، تجـارت كنـد و در سـاختن جامعـه    
مشاركت نمايد؛ اما بايد حجاب را رعايت كند، با بيگانگان و نامحرمان خلوت نكنـد، بـا   

انگيز و با ادا و اطوار صحبت نكند، پاها را بر زمين نكوبد،  نرمي و نازكي و به گونة هوس
  اش رعايت شوهر و فرزندان باشد. ولويت هميشگيو ا

ج ـ اسلام، حد وسط ميان تعامل با غيرمسلمانان در جايز نبودن تجاوز به حقـوق آنـان و    
گيري و عدم ارتباط و تعامل با آنان است؛ بلكه اسلام هم با غير مسلمانان تعامـل و   گوشه

كند مـادامي كـه آنـان بـر مـا       يارتباط دارد و هم در اين تعامل جانب اعتدال را رعايت م
كننـد، يـاري    درازي مـي  درازي نكنند يا كساني را كه بر ما تجاوز و دسـت  تجاوز و دست
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گيـري و   كنيم و نه از آنان گوشـه  ننمايند. بر اين اساس ما نه از ديگران تقليد و پيروي مي
انت خدايي نمائيم بلكه اسلام به عنوان ديني كه صاحب رسالت الهي و حامل ام دوري مي

است با غير مسلمانان تعامل و رابطه دارد. و به عنوان ديني با عزت و باشـرافت، و دينـي   
تر است، و همانند  كه به دنبال حكمت است كه هر جا آن را بيابد از ديگران به آن مستحق

كسي كه بر بذل و بخشش خير و خوبيها و نفع رسـاندن بـه ديگـران حـريص اسـت، و      
وحش از امور ناچيز و اخلاق پست بيزار و والاست در نتيجه سكوت و همانند كسي كه ر

گذارد،  كلامش، بردباري و خشمش، صبر و كرامتش، حلم و حكمتش در ديگران تأثير مي
  با غيرمسلمانان تعامل و ارتباط دارد.

  :پنجم

  مان باشد اينكه قبله، رمز تحمل مسئوليت راجع به مقدسات اسلامي

المقدسي كه در احساس و وجدان و ضـمير هـر    المقدس بود، بيت بيتابتدا قبله به سوي 
اولينِ دو قبله، سومينِ حرم (پس از مكه و مدينه) و محل اسراء ومعراج سرورِ «مسلماني، 

شد. و آيات قرآن در هر مسلمان و مؤمني مسئوليتش را در  »صمحمد جهانيان، حضرت 
اوز است و در قبال ملـت فلسـطين كـه    هاي متج قبال مسجدالأقصي كه اسير صهيونيست

نمايد. لازم  اند، خاطرنشان و گوشزد مي ها شده دهها سال است كه گرفتار اين صهيونيست
هاي متجاوز و ستمگر نقشة استيلا بر ديگر مقدسات از قبيـل   به ذكر است كه صهيونيست

تدلال حرم نبوي و مسجدالحرام را در سر دارند، و نصوص دينـي بـا بيـان واضـح و اس ـ    
كنند كه مسـلمانان را از مسـجدالحرام    روشن بيان كرده كه يهوديان در هر زماني سعي مي
هاي تبليغاتي باشد. راههاي  ها و حيله بازدارند خواه از طريق جنگ نظامي يا به وسيلة فتنه

بازداشتن و منع از مقدسات و اشغال سرزمينها و اهانت به آبرو، متنوع است. و ايـن نيـاز   
ساس هميشگي دارد كه آيات قرآني زير در اعماق درون و وجـدانش دائمـاً تكـرار    به اح
  :شود
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  )45-44/ توبه (  �
آنان كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند در انجام جهاد با مال و جـان (در راه  «

و در اداء واجبـات، كسـب    گيرند (زيرا جهاد واجب است يزدان) از تو اجازه نمي
اجازه لازم نيست. اين چنين مؤمنـان راسـتيني كـه بـراي رفـتن بـه جهـاد اجـازه         

كننـد) و   گيرند، به طريق اولي براي نرفتن بـه جهـاد درخواسـت اجـازه نمـي      نمي
شناسد (و از نيات و اعمال آنان كاملاً آگـاه   خداوند به خوبي افراد پرهيزگار را مي

خواهند كه (در جهاد شركت نكنند كـه مـدعيان    ز تو اجازه مياست). تنها كساني ا
دروغينند و) به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شك و ترديد است 

  ».برند و در حيرت و سرگرداني خود به سر مي
اش زدن با شمشير و اسلحه نيست بلكه جهاد در اصل، دعوت ديگران با زبان  جهاد، همه

  :فرمايد ه سوي اسلام اولين چيزي است كه در قرآن نازل شده آنجا كه مياست. دعوت ب

� Ÿξsù ÆìÏÜ è? šÍ� Ï�≈ x6ø9$# Νèδ ô‰Îγ≈ y_uρ ÏµÎ/ # YŠ$yγÅ_ # Z��Î7 Ÿ2 �    

  )52/ فرقان   
پس (در تبليغ رسالت و دعوت به حق، استوار و كوشا باش و) از كافران اطاعـت  «

مرو) و با (اسلحة) قرآن بـا آنـان جهـاد    مكن (و به دنبال هوسها و خرافات ايشان 
  ».بزرگ (و همه جانبة تبليغاتي) را آغاز كن

بـا ايـن جهـاد دعـوتي و      صپس بايد هر مسلماني براي بيان حقايق قرآن و سنت پيامبر
تبليغاتي شروع كنيم و امت اسلامي را جهت رويارويي با دشمنان زماني كـه بـه حـريم و    

كنيم و آنان را رها نكنيم تا اينكه دشمنان بـر سـرزمين مـا    مقدسات ما تجاوز كنند، آماده 
تسلط و چيره يابند و صاحبان سرزمينها را از آنجا برانند. امام الحرمين جويني در اين باره 
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هرگاه دشمنان اسلام به سرزمين اسلامي روي آورنـد، بـر تمـامي افـراد امـت      « :گويد مي
بايد به اندازة توانش با دشمنان مقابله كنـد   واجب است كه با آنان پيكار نمايند و هر يك

تـر از رفـع    قبل از اينكه دشمنان بر سرزمين اسلام تسلط و چيره يابند؛ چـون دفـع آسـان   
تـر از رفـع و    يعني دفع تجاوزگر در اوايل رسـيدنش بـه سـرزمين اسـلام، آسـان     ». است

نجا تسلط يافت دوركردنش از آنجاست بعد از آنكه در سرزمين اسلام جاي گرفت و بر آ
  هاي خود را در آنجا پياده كرد. ها و برنامه هاي خود را بنا كرد و نقشه و پايه

يكي از واجبات، امر به معروف و نهي از منكر است. به خاطر احساس به امانت در پايان 
هاي عملي براي پشتيباني و ياري ملـت   اي از جنبه آورم كه جنبه اين كتاب، پيوستي را مي

ها سال است كه مورد ظلم و قتل و آوارگي و در به دري  كند؛ ملتي كه ده بيان ميفلسطين 
كردن مسجدالأقصـي و   اند تا جايي كه يهوديان صهيونيست به ويران و محاصره قرار گرفته

ساختن معبد داود و سپس تلاش براي جنگ با سرزمين حرَمين (حرم مكـي ومـدني) بـر    
  اند. ، رسيدههاي آشكار و پنهانشان حسب نقشه



  خلاصه

هميشــگي (مســجدالحرام) داراي  موقــت (مسجدالأقصــي) و قبلــة دوم و قبلــة اول و -1
  قداست بزرگي در دل و عقل و وجدان هر مسلمان راستيني است.

با استقراء علمي و تحليل منهجي آيـات قبلـه در قـرآن، و سـنت بـه وضـوح آشـكار         -2
به صورت هميشگي مورد تهديد و هجوم قـرار   گردد كه هر دو قبله از جانب دشمنان مي
گيرند. و اين چيزي است كه موجب حمايـت آن دو قبلـه هنگـام تجـاوز، و موجـب       مي

  آمادگي هميشگي براي حمايت آنهاست.
اي كه از يهوديـان   با وجودي كه تغيير قبله، يك موضوع داخلي مسلمانان بود به گونه -3

االله الحرام رو كنند، اما با ايـن وصـف    كه به بيت و مسيحيان و مشركان خواسته نشده بود
انگيزي زياد عليه مسلمانان با قضية تغييـر قبلـه مقابلـه نمودنـد و      آنان با آشوبگري و فتنه

  تجاوز آنان تا حد تجاوز بر قداست خداوند متعال رسيد.
بـه  گيري مسلمانان در قبال تغيير قبله خيلي جالب و نيكـو بـود    از طرف ديگر موضع -4

اي كه در حالت ركوع به سوي قبلة جديد روي برگرداندند كه اين نشاني از پيـروي   گونه
  نادر جهت فرمانبرداري هرچه سريعتر از امر رباني بود.

آيات قبله ويژگيهاي امـت پيشـوا را ايـن چنـين بيـان كـرده كـه امـت پيشـوا، امتـي            -5
دمند بـراي تمـام بشـريت    يكتاپرست و واحد است؛ داراي پيشينة علمي در هر علـم سـو  

است؛ صاحب منهج و روش خاص تربيتي و پرورشي جهت ارتقاي متـوازن و هماهنـگ   
هاي روحي و اخلاقي و فكري و جسمي  ها و جوامع و مؤسسات در جنبه افراد و خانواده

  و تمدني است؛ همچنين امت پيشوا داراي استقلال و سيادت قوي است.
اش خشك و بسته است؛  ش فاسد است؛ عقل و انديشها حركت، عقيده امت راكد و بي -6

قلبهايش سخت و سفت است؛ خوراكش از دست رنج خودش نيست؛ و محل اقامتش از 
  آن خودش نيست.

حركت به امت پيشوا واجب است كه قبل از عمل آرزو  براي تحول از امت راكد و بي -7
تر وحدت و اتحـاد ميـان   كنيم كه قبله به صورت عملي نه قولي، رمز توحيد خالص و بس

تمام اهل قبله باشد و از انديشة تكفيـر دوري كنـيم؛ و آرزو كنـيم و سـپس آن را عملـي      
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سازيم كه قبله، رمز اشاعة امن و امنيت براي تمامي اهل قبله باشد؛ و قبله، رمز اعتـدال و  
 روي در عقيده و اخلاق و قانونگـذاري باشـد؛ همچنـين آرزو كنـيم و سـپس آن را      ميانه

بـه آزادسـازي و    مان به صورت فردي و ملي و حكومتي راجع  عملي سازيم كه مسئوليت
  مان را به خوبي ادا كنيم. حمايت قبلة اول و دوم



  پيوست كتاب

  تكليف آحاد امت اسلامي راجع به كمك و ياري به ملت فلسطين

، و ما را بـه  خدايي كه ما را به وسيلة اسلام آوردن عزت و سرافرازي بخشيدسپاس براي 
سوي ايمان هدايت نمـود. و درود و سـلام بـر سـرور پيـامبران و فرسـتادگان، حضـرت        

و بر كساني باد كه تا روز قيامت به  صو درود و سلام بر پيروان آن حضرت صمحمد
  پيمايند. نيكي راه آنان را مي

  اما بعد

  :چرخد سخنم راجع به اين قضية ضروري، پيرامون سه محور زير مي
  اقعيت دردآور ملت فلسطين در رويارويي با دشمني جهاني.و -1
  تكليف آحاد امت اسلامي در خصوص كمك و ياري ملت فلسطين. -2
  استراتژي اتكا به خود. -3

  اول ـ واقعيت دردآور ملت فلسطين در رويارويي با دشمني جهاني:

اند بـدون آنكـه    ر شدهاند و آواره و در به د در قرن گذشته ميليونها مسلمان به قتل رسيده
هـاي   ها و اينترنت و خبررسـاني  احدي از حال و وضعيت آنان آگاهي يابد، چون ماهواره

كه   جهاني نبود؛ اما جهان امروزي كه در موقعيت انفجار معلومات قرار دارد هنوز نتوانسته
سـد  كردن ملت فلسطين را از بين ببرد چـه بر  خواركردن و فشار و كُشت و كشتار و آواره

به اينكه در تمامي مناطق و سراسر كرة زمين بدان آگاه باشد. از اينجا مسـئوليت در قبـال   
آوري كه پيش روي هر انسان آزاده و بزرگ و عزيز و گرامي اسـت،   اين معلومات سرسام

شود. و هرگاه بخواهيم كه دستمان را بر روي حقايق بگذاريم، بايـد اذعـان    دو چندان مي
ين بر همسايگانش تجاوز ننموده و احـدي را از سـرزمينش نرانـده    داشت كه ملت فلسط

است، و همانا اسرائيل براي آنها نشانده شـده و تمـام قـواي جهـاني و دشـمن اسـلام و       
كند تا اينكه اسـرائيل از دسـت فلسـطين نجـات يابـد، و شـرق        مسلمانان آن را ياري مي

آنان شده است، و سومين حرم اسلامي به طور عام و ملت فلسطين به طور خاص گرفتار 
ها بـه   پس از حرم مكه و مدينه و اولين قبله مسلمانان اسيري شده كه از ظلم صهيونيست
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برد. اينك برخي از آمار از مراكز تحقيقات امريكا پيرامون آنچه كـه از   خداوند شكايت مي
  1آوريم:ميلادي تاكنون روي داده است، مي  2000سپتامبر  29زمان انتفاضه در مورخ 

  كودك اسرائيلي كشته شده است. 121كودك فلسطيني در مقابل  722) 1(
  مرد و زن اسرائيلي به قتل رسيده است. 1084مرد و زن فلسطيني در مقابل  3870) 2(
  اند. نفر اسرائيلي مجروح شده 7633نفر فلسطيني در مقابل  29768) 3(
ها به طـور   هد در حالي كه به اسرائيليد ها مي دلار به فلسطيني 233290) آمريكا روزي 4(

  دهد. دلار از قبيل كمكهاي مردمي غيرنظامي و اقتصادي مي 15139178مدام 
تاكنون يك زنداني اسرائيلي يافـت نشـده در    29/9/2000) از زمان انتفاضة دوم مورخ 5(

  شود. زنداني فلسطيني يافت مي 9492حالي كه 
  خانة فلسطيني ويران شده است. 4170حالي كه  ) يك خانة اسرائيلي ويران نشده در6(
% 31-24% است اما ميزان بيكاري فلسـطين حـدود   9/8) ميزان بيكاري اسرائيل حدود 7(

  ها. گيرانة اسرائيلي است به دليل اقدامات سخت
ها ساخته نشده است در حالي كـه از   يك خانة مسكوني براي فلسطيني 2003) تا سال 8(

  ها ساخته شد. منطقه مسكوني براي اسرائيلي 65، حدود 2003 تا يوليو 2001مارس 
اينها برخي از آمار آمريكا در خصوص وضع اسرائيل ـ كه دولتي اشغالگر اسـت ـ و وضـع     
صاحبان اصلي سرزمين فلسطين است. و واقعيت كنوني كه بر سرزمين فلسطين حاكم است 

  :فرمايد ه آنگاه كه ميتر از هر آماري است. و خداوند متعال راست فرمود تلخ

� tÏ% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9 $# … çµtΡθèùÌ� ÷ètƒ $yϑ x. tβθèùÌ� ÷ètƒ öΝ èδ u!$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒÌ� sù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ 

tβθßϑ çG õ3u‹ s9 ¨,ysø9 $# öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôètƒ �  ) 146/ بقره(  
يغمبـر خـاتم   ايـم، او را (كـه محمـد نـام و پ     آنان كه بديشان كتاب (آسماني) داده«

شناسند و برخي از آنان  شناسند، بدان گونه كه پسران خود را مي است، خوب) مي

                                           
  مراجعه نمائيد. ifamericaknew.comبه سايت  -1
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دارنـد، در   گمان حق را (از جمله پيغمبري محمد و قبلگي كعبـه را) پنهـان مـي    بي
  ».دانند حالي كه مي

هـا حكومـت خـويش را بـا      حالا كه فرصتي براي انتخابات آزاد پـيش آمـده و فلسـطيني   
مـل انتخـاب نمودنـد، فشـارهاي زيـادي جهـت خـراب كـردن روابـط ميـان           اطمينان كا
شود؛ جنگهايي كه تنها سـازندگان آن از   ها و ايجاد اختلافات و جنگها اعمال مي فلسطيني

برند؛ تا در  ها هستند، از آن سود مي ها و كساني كه پشت سر صهيونيست ميان صهيونيست
  سليم يا گرسنگي مجبور كنند.نتيجه ملت و حكومت فلسطين را بر خضوع و ت

اي است كه بـر حكومتهـا و جوامـع و افـراد امـت اسـلامي        گيري همانا اين موضع :گويم
گيري واحد از نظر كمك و يـاري و پشـتيباني و    گرداند كه در اين زمينه موضع واجب مي

د همكاري و همياري بر نيكي و تقوا، و ايستادن در مقابل گناه و دشمني و تجاوز و ايجـا 
  اختلاف و تفرقه ميان فرزندان يك ملت واحد، داشته باشند.

تكليف آحاد امت اسلامي در خصوص كمك و ياري به برادرانشـان در   -دوم

  فلسطين:

از خلال فهم نصوص شرعي و توجه بـه حـوادث و رويـدادهاي امـروزي بـر سـرزمين       
ات شـرعي بـر تمـام    همانا از واجب :توانم بگويم كه فلسطين و عرب و اسلام و جهان، مي

ها و حكومتها، اين است كه به داد ملت فلسطين  مسلمانان اعم از افراد و سازمانها و گروه
  برسند و آنان را كمك و ياري نمايند. برخي از دلايل اين امر به قرار زير است:

بار دستور به انفاق و تشويق بـر آن و نكـوهش آزمنـدي و بخـل      133) در قرآن كريم 1(
بار دربارة انفـاق بـه    100بار آن دربارة زكات در آيات مكي و مدني، و  33ت كه آمده اس

صورت عام هر چيزي كه موجب بخشش مال شود (زكات و غيرزكات) جهت بـرآوردن  
نيازهاي عمومي و خصوصي افراد، آمده است. و اين مقدار در تشويق بر انفاق خيلي زياد 

  است.
اي كـه تشـويق بـر     وردن نياز نيازمندان است، به گونـه ) حوزة انفاق در قرآن كريم، برآ2(

جا در مصارف انفاق آمده است در حالي كه تشويق بر انفاق براي جهـاد در   21انفاق در 
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جا آمده است. هر دو امر مذكور (يعني انفاق براي برآوردن نياز نيازمنـدان   14راه خدا در 
  طبق است.و انفاق براي جهاد در راه خدا) بر مردم فلسطين من

امر در تعيين واجبات مـالي (ضـرائب)، صـفحة     ) در پژوهش خودم راجع به سلطة ولي3(
ام مبني بر اينكه واجـب در مـال تنهـا     ، بيش از سي دليل از قرآن و سنت آورده180-221

منحصر به زكات نيست بلكه شامل حقوق ديگـري مـي شـود كـه بـراي همـة نيازهـاي        
  كند. كنند، كفايت مي ر ساية دولت اسلام زندگي ميمسلمانان و غيرمسلماناني كه د

مـان را بـر هـر مسـلماني واجـب       ) قواعد شـرعي، كمـك و يـاري بـرادران فلسـطيني     4(
  :گرداند؛ برخي از اين قواعد شرعي عبارتند از مي

  ».ضرر و زيان بايد از بين رود« :»الضرر يزال«ـ 
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 ـ   به دفع ضرر يا ابقاي منفعت داشته باشند، يكي از آن دو مجبور مـي  ا ديگـري  شـود تـا ب
  ».موافقت نمايد


���Q�jj�4اي كــه ســيوطي يــا ابــن نجــيم در  ايــن قواعــد شــرعي � T�(jjx#
، شــاطبي در <

���b-
�m

�3br�.�، و ابن رجب در < ':
�b�
شود كه هر چه  اند، موجب آن مي ذكر كرده <
 سريعتر به داد برادرانمان در فلسطين برسيم و به آنان كمك و يـاري نمـائيم، زيـرا ضـرر    
حتمي وجود دارد كه آن هم پايمال كردن حقوق اسلامي است كه موجب اشـاعة روحيـة   

گردد كه دشمنان بـا كمـك    گردد به علاوه موجب مي يأس و نااميدي در امت اسلامي مي
وسايل مادي و معنوي قوي با برادرانمان در فلسطين جهاد كنند و امت اسلامي در پيشگاه 

  .دهد پروردگارش سستي به خرج مي
) دانشمندان اسلامي در تمامي مذاهب فقهي در گذشـته و حـال بـر وجـوب بخشـش      5(

) اتفـاق  1/225انـد. قرطبـي در تفسـيرش، (    فزوني مال بر هر فرد درمانده و نيازمند متفـق 
تواند كه براي چنين امري  علماي امت اسلامي بر آن را نقل كرده است. و هر مسلماني مي

) ذكر كرده يـا آنچـه   29-24، (»المبسوط«خسي در كتاب در مذهب حنفي به آنچه كه سر
) آورده، مراجعه نمايد. و در مـذهب مـالكي   6/188» (بدائع الصنائع«كه كاساني در كتاب 

)؛ و 6/39اثـر بـاجي (  » المنتقـي «)؛ و كتاب 171اثر امام مالك (» الموطأ«توان به كتاب  مي
) مراجعه كرد. 1/97اثر شاطبي (» افقاتالمو«)؛ و كتاب 2/34اثر ابن مكي (» القواعد«كتاب 

» المشرفين علي الضياع«اثر جويني، فصل » الغياثي«توان به كتاب  در مذهب شافعي نيز مي
اثـر  » المجمـوع «)؛ و كتـاب  183اثر مـاوردي ( » الأحكام السلطانيه«)؛ و كتاب 337-342(

مـود. در مـذهب   ) مراجعـه ن 4/308اثر شيرازي (» مغني المحتاج«)؛ و كتاب 9/32نووي (
اثر ابـن  » المغني«)؛ و كتاب 220اثر فراء (» الأحكام السلطانيه«توان به كتاب  حنبلي نيز مي

شـرح  «توان بـه كتـاب    ) مراجعه كرد. و در مذهب زيدي هم مي11/343) (8/602قدامه (
) مراجعه نمود. و عجيب است كـه عبـارات صـريحي از    2/554اثر ابن مرتضي (» الأزهار

اين فقها وجود دارند كه از جمله حق گرسنگان و بيماران و نيازمندان است كه  بسياري از
از حريمشان به خاطر حقشان در بخشش فزوني مال و اقامة عدل در بذل و بخشش پيكار 
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اي در اول  شريعت و حيات، كه شبكة الجزيره در مجموعة ويژه«كنند. قرضاوي در برنامة 
  ن و نيازمندان آن را پخش كرد، اشاره نموده است.راجع به حقوق گرسنگا 2006آوريل 

) عبارتهاي صريحي از بسياري از فقهاي امت اسلامي آمده مبني بر اينكه بر آحاد امـت  6(
اسلام واجب است كه تكليفشان را راجع به برادران نيازمندشـان ادا كننـد هـر چنـد ايـن      

عبارتهـاي صـريح فقهـا     تكليف مالي بيشتر از زكات هم باشـد. از جملـه ايـن سـخنان و    
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

الف ـ ابن حزم تعليقي را بر حديثي كه بخاري با سند خود از عبـداالله بـن عمـر روايـت      
هركس رحم نكنـد، بـه وي رحـم    « :<%$ _ ���l�?� _ �l�F :اند فرموده صكرده كه پيامبر

ته باشـد و ببينـد كـه بـرادر     هر كـس مـالي اضـافي داش ـ   « :، آورده و گفته است»شود نمي
  1»مسلمانش گرسنه و برهنه است و به دادش نرسد، بدون شك به وي رحم نكرده است.

آورده كـه وي   �) از عمر بـن خطـاب  3/316» (طبقات الكبري«ب ـ ابن سعد در كتاب  
ديدم، ساز و بـرگ و وسـايل ديگـران را وارد هـر      اگر براي مردم مال كافي را نمي :گويد

كردم تا به اندازة شكمشان آن را ميان خود تقسيم كنند، زيرا مـردم اگـر بـه     ي ميا خانواده
  شوند. اندازة شكمشان خوراك داشته باشند، هلاك نمي

ذكر كـرده كـه عمـر بـن خطـاب       183صفحة » الأحكام السلطانيه«ج ـ ماوردي در كتاب  
د؛ زيرا آن مرد از قومي را به پرداخت دية مردي كه از گرسنگي فوت كرده بود، مجبور كر

آن قوم درخواست آب اضافي آنان كرده بود و آنان آب را به او ندادند تا اينكه آن مرد از 
  تشنگي فوت كرد.

) 6/158» (المحلـي «و ابن حزم در كتاب  15823شمارة » كنز العمال«د ـ هندي در كتاب  
روتمندان براي فقرا در مال ث �همانا خداوند« :اند كه وي گفت طالب آورده از علي بن ابي

حقي را به اندازة نيازشان مقرر فرموده، اگـر ثروتمنـدان آن را از فقـرا منـع كننـد و فقـرا       

                                           
 .6/157المحلي،  -1
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گرسنه شوند يا زندگي را به سختي به سر برند، خداوند بـه سـختي ثروتمنـدان را مـورد     
  ».دهد دهد و آنان را به شدت عذاب مي حسابرسي قرار مي

هرگاه يـك فقيـر از بـين رود در     :گويد ) مي339 :(ف» اثيالغي«ـ جويني در كتاب خود    ه
 :گويد حالي كه ثروتمندان از نياز وي اطلاع دارند، همگي گناهكارند. در جاي ديگري مي

هرگاه يك فقير در ميان ثروتمندان از بين رود و ثروتمندان از نيازش اطلاع داشته باشـند،  
نان را مورد بازخواست و حسابرسـي قـرار   شان گناهكارند و خداوند در روز قيامت آ همه
  دهد. مي

» البدايـة و النهايـة  «)، و ابن كثير در كتـاب  7/72» (النجوم الزاهرة«و ـ ابن تغري در كتاب  
اند كه وي اعلان داشته كه هرگـاه دشـمن وارد    ) گفتة عز بن عبدالسلام را آورده13/215(

توانند آن  آنان بجنگند و هر يك ميسرزمينهاي اسلام شود بر مسلمانان واجب است كه با 
مقدار مالي كه براي جنگ با دشمن نياز دارند، بردارند. و به وجوب فروش جواهرآلات و 

قيمت حاكمان اشاره كرده تا اينكه آنان نيـاز مسـلمانان در جهـاد را بـرآورده      وسايل گران
  كنند.

ينكـه بخشـش مـال بـه     نظر وجود دارد مبنـي بـر ا   ز ـ همچنين ميان علماي معاصر اتفاق 
نيازمندان خواه از طريق زكات يا از طريق غيرزكات، واجب است. از جملـة ايـن علمـاء    

)، دكتر عبدالسلام عبادي در كتاب 193» (الثروة في ظل الإسلام«شيخ بهي خولي در كتاب 

االله در  )، اسـتاد بنـده دكتـر محمـد بلتـاجي رحمـه      2/278» (الملكية في الشريعة الإسلامية«

)، دكتـر يوسـف ابـراهيم در    259» (الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسـلامي «ابش كت

» فقـه الزكـاة  «)، و استاد ما شيخ قرضاوي در كتاب 112» (النفقات العامة في الإسلام«كتاب 
  ) هستند.2/961-992(

  :آيد از اين ادلة زياد، احكام زير برمي
د، واجـب اسـت كـه قسـمتي از زكـات يـا       بر هر مسلماني كه قادر است زكات بده ـ -1

مقداري از اصل مالش را به برادرانش در فلسطين بدهد. بـه خـاطر اينكـه در خـواركردن     
ملتي كه سرزمينش و در واقع سرزمين مقدسمان اشـغال شـده، ابعـاد سياسـي و انسـاني      
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 وجود دارد، و كرامت و ارزش امت اسلامي از خلال اين دشمني و تحريم و آواره كـردن 
  شود. تمام ملت فلسطين، پايمال مي

اگر ثروتمندان امت اسلام، زكات يا قسمتي از زكات را بـراي نجـات وضـع موجـود      -2
دادند حتي اگر از راه زكات سالهاي آينده هم باشد، ايـن امـر كمـك خيلـي خـوب و       مي

مستحبي بود. و حسن و سعيد بن جبير و اوزاعي و ابوحنيفه و شافعي و احمد و اسـحاق  
اند؛ به دليل اينكه مسلم روايـت كـرده    و ابوعبيد دادن زكات قبل از وقتش را جايز دانسته

از عباس زكات دو سال را با هم گرفت. اين موضـوع توسـط قرضـاوي در     صكه پيامبر
) مورد مناقشه و بررسـي قـرار گرفتـه و ادلـة مخالفـان و      837-2/821» (ةفقه الزكا«كتاب 

  موافقان ذكر شده است.
گر ما فلسفه زكات فطري را كه بر هر مسلمان ثروتمند يا فقير، بزرگ يا كوچك، مرد ا -3

واجب  :گوييم يا زن ، واجب است، به زكات مال ملحق كنيم، در اين شرايط و اوضاع مي
است كه هر مسلمان روي كرة زمين چيزي را بدهد كه با آن، نياز برادرانش كـه دشـمنان   

اند، برآورده شـود. و ايـن امـر، بعيـد و غيـرممكن       حريم كردهاسلام از هر راهي آنان را ت
  نيست.

نامـة تحـريم خريـد و     كردند كـه پيمـان   از مشركان قريش سعي مي 1وقتي كه پنج نفر -4
» زاد المعاد«و اصحابش را نقض كنند، آنچنان كه ابن قيم در  صفروش و معامله با پيامبر

ده، آيا در ميان امت اسلام افـرادي مثـل ايـن    ) آور1/35» (السيرة«) و ابن هشام در 2/46(
هاي سياسي  شود؟ آيا مانند آنها جوانمرداني از ثروتمندان بزرگ و چهره پنج نفر يافت نمي

  شود كه سعي كنند اين تحريم عليه ملت فلسطين را بشكنند؟! يافت نمي
اينكه همراه انگيخت تا  مطلب را بر هاشم و بني وقتي كه مردانگي وغيرت، مشركان بني -5

و اصحابش در يك سنگر وجبهه باشند و آنان را كمك و ياري نمايند و همراه  صپيامبر

                                           
م ابن عدي، ابوالبختري بن هشام، زمعة بن الأسـود و زهيـر بـن أميـة     اين پنج نفر عبارت بودند از : هشام بن عمرو، المطع -1

 البختري.
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، تا جايي كه صداي زنان 1آنان در اين تحريم داخل شوند همچنان كه بخاري آورده است
شـد، آيـا فلسـطينيان     كردنـد، شـنيده مـي    ها كه از گرسنگي آه و ناله مـي  و كودكان و بچه
شوند تا اينكه در مقابل به ركـوع واداشـتن تمـام     ي با همديگر جمع نميمسلمان و مسيح

ملت فلسطين يك صف واحد شوند و خيابانهاي سراسر فلسطين، يـك صـف زيـر يـك     
شود و خداوند هم ـ إن شاءاالله ـ   » گرسنه آري اما ركوع و سرتسليم فرود آوردن نه«شعار 

 صدادن تحريم اقتصادي پيامبر تمهطور كه در خا به زودي گشايش را خواهد آورد همان
و اصحابش روي داد و پس از آن بلافاصله پيروزي و تسلط و چيرگي بر دشمنان، نصيب 

  مسلمانان شد.

  سوم ـ استراتژي اتكا به خود:

همانا تحريمي كه نظام جديد جهاني در چهرة زشت و اخمويش، مقـرر كـرده بـر مـردم     
هاي عربي و اسلامي به طـور عـام واجـب    فلسطين به طور خاص و بر حكومتهاي كشور

  :كند كه دو خط متوازي وجود داشته باشد مي
خط كمكي براي واقعيت امروزي راجع به حل مشكلات امـروز در پرداخـت حقـوق     -1

  ها و كفايت اين ملت. گران دولت از تمامي جنبه كارگران و تلاش
صاد درازمدت و توليدكننده نـه  نيازي و اتكا به خود در اقت دارندگي، يعني بي خط نگاه -2

  كننده، در پرتو نصوص فراوان ديني. فقط مصرف
 :فرمودنـد  صاز جملة آن حديثي است كه بخاري با سند خويش روايت كرده كه پيـامبر 

�9() ;k � T'� VI: $% V*�� ;6 $% 
[� �� �%�/W 'l6 V*6 �% D�
D 	
 ����  $j% Vj*�� ;�j*
T'� VI:>2: »خورد و پيامبر خدا،  رنج خويش نمي از غذاي دست احدي هرگز غذايي بهتر

  ».خورد رنج خويش غذا مي دست از  �داود

                                           
 مراجعه كنيد. 3/529به فتح الباري،  -1

 صحيح البخاري. -2
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همانا سيادت و سروري هر حكومتي در جهان متوقف بر حكمتي است كه شـيخ محمـد   
رنج خودش نباشد، هرگـز   هر كس خوراكش از دست« :االله ذكر كرده است شعراوي رحمه

((از آنچـه   :اسـتقلال و آزادي را بلنـد سـر دهـيم كـه     و اينكه شعار ». مستقل نخواهد بود
اي تـور بـراي مـاهي     پوشيم؛ و به هر گرسنه سازيم، مي خوريم و از آنچه مي كاريم، مي مي

شود و آرزو،  چشمي، قوي مي كنيم نه ماهي)). بدين صورت رقابت و هم گرفتن تقديم مي
بي بلند كنـد؛ دشـمني   شود كه امت اسلام سرش را در مقابل دشمن سركش غر بزرگ مي

هاي توليـداتش و بلكـه فاسـدهاي توليـداتش بـه خـواري        كه بزرگ و كوچك را به ريزه
كشاند. موادي كه برايش سخت است كه آنها را پنهان كند در نتيجـه بـراي مـا صـادر      مي
  كند تا كشت و نسل را نابود گرداند. مي

 ـ  حقيقت اين است كه اين رقابت و هم رممكن نيسـت، و بـه   چشمي، سخت است امـا غي
هاي مردان و صبر دليران و دلاورمردان و كرامت و بزرگواري نيكـان نيـاز دارد. مـا     همت

توانيم تجربة مالزي را به عنوان يك نوع سرمشق در اقتصاد و توليد به كار گيريم، و به  مي
 توانيم آن كار مشروعي را يـاد بگيـريم كـه    سوي بازار مشترك اسلامي حركت كنيم. و مي

دوخـت، و آن كـار هـم     وزير تركيه بود به آن چشم مي الدين اربكان وقتي كه نخست نجم
  گردآوري نيروهاي توليدي اسلامي جهت ساختن اقتصاد آزاد اسلامي است.
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اول ـ اسرائيل سرزمين اسراء و معراج را اشغال كرده و ميليونهـا فلسـطين را كشـته و     
كمك نيروي جهان غربي ويران كرده است. هدفش از ايـن  آواره كرده، و هزار خانه را به 

كار، خوار كردن امت اسلامي و از بين بردن حكومتها و ملتهاست. و سراسر جهـان اقـرار   
حـدي بـر دوش ايـن ملـت فلسـطين از جانـب تجاوزكـاران         كنند كه ظلم و ستم بـي  مي

ي آزادي حقيقـي  خائن و جنايتكار واقع شده است. و هنگامي كه فرصتي برا  صهيونيست
ها حكومتي داراي روية اسلامي انتخـاب كننـد، جهـان غـرب همـة       پيش آيد و فلسطيني
دارد از  دارد و تمامي ادارات و مؤسسات مالي و اقتصادي را برحذر مي ياريگرانش را وامي

اينكه با فلسطيني تعامل و رابطه داشته باشند. و آتش دشمني و اختلاف را در ميـان آنـان   
اي  كنند به گونـه  دلان فلسطيني نداي آنان را اجابت مي كند و ضعيفان و سست مي ور شعله

  سازد. ها را مؤكد مي كه اين امر، فرمانبرداري هميشگي براي صهيونيست
مـان در   دوم ـ وقتي كه اغلب نظامهـا و دولتهـاي عربـي و اسـلامي از يـاري بـرادران       

 -اسـلام آن را مقـرر كـرده انـد     فلسطين و شكستن تحريم اقتصادي كـه دشـمنان امـت    
و اصحابش توسـط مشـركان روي    صاالله همچنان كه اين امر در تحريم اقتصادي رسول

هـا و   اسلامي واجب حتمي است كه هزينـه  تك افراد امت پس در اين صورت بر تك -داد
 مخارج را براي قيام به اين امر تأمين كنند و تمام ساز و سلاح امكانات را براي رهـايي از 
اين تحريم تهيه نمايند تا اينكـه مسـئوليت كـافي را در قبـال برادرانشـان در فلسـطين ادا       

آيه و نصوص صحيح و صريح نبـوي بـر ايـن امـر دلالـت دارنـد و        133نمايند. بيش از 
دارند كه ياري هر نيازمندي واجب است. همچنين اقوال مأثور تعـدادي از   همگي بيان مي

سازند. و تعجيل پرداخت  گذشته و حال اين امر را مؤكد مياسلامي در  فقهاي بزرگ امت
توان فلسفة زكات فطر كه هـر انسـاني اعـم از     زكات قبل از موعد مقرر جايز است. يا مي

نمايد، را به زكات مال هم ملحق كـرد   فقير و ثروتمند، كوچك و بزرگ آن را پرداخت مي
سطين تقديم كند؛ و مسلمانان آزاده و آن وقت هر مسلماني در جهان، چيزي را به مردم فل

طـور كـه بعضـي از مشـركان      يا كساني ديگر تلاش نمايند كه اين تحريم را بشكنند همان
و اصحابش  صآزادة قريش اين كار را كردند زماني كه تحريم و قطعنامة اقتصادي پيامبر
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فلسطين بـراي   هاي هاي فلسطين در خيابانها و جاده ها و گروه را پايان دادند. و همة طيف
  مواجهه با اين تحقير و اهانت جهاني متحد شوند.

سوم ـ وقتي كه كمكهاي سريع به بيماران و نيازمندان و پرداخت حقـوق كارمنـدان و    
و » واجـب موسـع  «اسـت، از طـرف ديگـر    » واجب مضيق«كشان جزو  كارگران و زحمت

آزاد، همـراه بـا درس   درازمدتي هم وجود دارد و آن، حركت به سوي اقتصاد توليـدي و  
گرفتن از تجربة مالزي در آزادسازي امت از اتكـا بـه ديگـران در مسـائل      گرفتن و عبرت

  اساسي و حياتي است.
اين جزئي از تكليف عمومي امت اسلامي است كه هر مسلماني آرزو كنـد و   -چهارم

سـومين   براي محقق ساختن اين آرزو تلاش كند كه در آزادكردن اولين قبله مسـلمانان و 
ــرور عالميــان از دســت   حــرم پــس از حــرم مكــه و مدينــه و محــل اســراء ومعــراج س

هاي غاصب واشغالگر، مشاركت كنـد. ايـن، مسـئوليت همـة مسـلمانان چـه        صهيونيست
  حاكمان و چه مسلمانان عادي است.

  


